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(نوار شمارة يك)

س ـ امروز سه شنبه بيست و چهارم فوريه 1998، اولين جلسة پروژة تاريخ شفاهي يهوديان ايران است كه مهمان امشب مصاحبه‌مان خانم مهين عميد هستند. حاضرين در جلسه آقايان ايرج صفايي، فريار نيكبخت، خانم مينو كوتال، كارمن جواني‌زاده، خانم هما سرشار، آزاده فرهمند، ليلي‌خانم و بيبي‌شان و ساندرا دلرحيم خودم هستم. اين مصاحبه به ‌روي نوار ضبط شده و در آرشيو اين مركز حفظ خواهد شد. يك كپي اين نوار به انستيتوي دياسپورا در تل آويو فرستاده مي‌شود و انتشار اين مطالب زير نظر خانم مهين عميد خواهد بود. خواهش مي‌كنم خانم مهين عميد بفرماييد.

س ـ چي مي‌خواهيد بگويم عزيزم؟

س ـ يك بيوگرافي كوتاه از، با يك بيوگرافي شروع بكنيد و ما يواش يواش هر كدام‌مان هر سئوالي به نظرمان رسيد از شما سئوال مي‌كنيم. كجا متولد شديد؟ از خانواده‌تان تاريخچة كوتاهي صحبت كنيد.

ج ـ من مهين عميدم كه دختر آقاي حبيب‌الله فرهومند هستم. پدر من همداني، مادرم تهراني جليس‌آغا هستند.

س ـ از خانوادة؟

ج ـ از خانوادة يودعيم. دو تا از دايي‌هاي من آدم‌هاي سرشناسي بودند. جزو اولين كساني بودند كه روزنامة «هگئولا» را داشتند. حبيب و حاخام يودعيم. دو تا از بنيانگزاران روزنامة «هگئولا» دايي‌هاي من بودند. ديگر چه مي‌خواهيد بگويم؟

س ـ در همدان از خانوادة پدرتان هم و پدربزرگ و اينها اگر كه سوابقي دارند كه قابل ذكر است بگوييد.

ج ـ آنها كه خيلي دارند. 

س ـ خوب بفرماييد.

ج ـ پدر پدربزرگ من كه اسمشان يادم نيست، كسي بودند كه زماني كه آخوند ملا عبدالله دستور مي‌دهد كه يهودي‌ها بايد روزهاي باراني از خانه بيرون نيايند و يك وصلة زرد به سينه‌شان بچسبانند، در ضمن چون همة اجداد من حكيم بودند، در حال حاضر ما صد و سي و هفت تا دكتر داريم در خانواده‌مان كه پخش هستند دور دنيا. يعني اين طايفه فقط كارشان طبابت بوده. هر كدام رفتند تاجر شدند ورشكست شدند. بله، خلاصه كه آن زمان از اين حكيم كه اسمش متأسفانه يادم نمي‌آيد، اسبش را مي‌گيرند. فانوس‌كِش داشتند. حكيم‌ها وقتي مي‌رفتند سر مريض شب‌ها يك كسي را داشتند كه يك فانوس جلويشان مي‌گرفته به ‌او مي‌گفتند فانوس‌كِش. ملايان مي‌گويند حكيم‌ها ديگر حق ندارند فانوس‌كش داشته باشند، حق ندارند اسب و قاطر و الاغ داشته باشند،

س ـ منظورتان حكيم‌هاي يهودي است.

ج ـ يهودي بله. اين راه را همين جوري پياده بروند و بدون اسب و الاغ بروند و فانوس هم لازم ندارند ولي وظايفشان را انجام بدهند. زن حاكم بيمار مي‌شود مي‌فرستند نيمه شب به‌ دنبال حكيم (پدر پدربزرگ بنده) كه بيا اين بانو دلش درد مي‌كند يا يك بيماري ديگر دارد. مي‌گويد برو به ‌آقا بگو كه من نه فانوس‌كِش دارم نه كالسكه دارم، چون كالسكه نداشته، و نه اسب و الاغي دارم كه بتوانم بيايم، پيرم و نمي‌توانم بيايم. فردا صبح دوباره مي‌فرستند به ‌دنبالش. باز مي‌گويد كه برو به‌ حاكم بگو كه وسيلة نقليه‌ام را از من گرفتيد نمي‌آيم. بار سوم، يك كسي مثلاً پيشكار مانندي مي‌رود مي‌گويد كه اگر تو نيايي، اين زن جوان كه گويا سوگلي حاكم هم بوده ممكن است برايش يك اتفاقي بيفتد، مي‌گويد برو بگو دستور بده وصله‌ها را از سينه‌ها بردارند، فانوس‌كِش‌ها و اسب و وسايل ما را پس بدهند تا من بيايم. اگر نه اين من و سرِ من و اين دستور حاكم. آن حاكم هم چون گويا سوگلي‌اش را خيلي دوست داشته، همين پيرمرد باعث مي‌شود كه وصله‌ها را مي‌كنند و فانوس‌ها را پس مي‌دهند و دوباره زندگي به حالت عادي برمي‌گردد، لااقل طبيب‌ها، من از بقيه اطلاعي ندارم.

س ـ آنوقت پدربزرگتان هم حكيم بوده به همان ................؟

ج ـ بله پدربزرگ من هم در حكيم‌خانه حكيم بود و مرد خيلي خيلي جالبي بود.

س ـ اسمشان چه بوده؟

ج ـ حكيم نصير. حكيم نصير من يادم مي‌آيد دوران كودكي من پدربزرگم مريض‌هايي كه مي‌آمدند خانه، علاوه بر اين كه دواهايشان را مي‌داد دو زار هم مي‌داد مي‌گفت كه برويد جوجه بخريد و غذا بخوريد يا هر چه تو خانه بود. برايش هم فرق نمي‌كرد كه مريض‌هايش كي هستند. اكثراً كساني بودند كه از اطراف همدان مي‌آمدند. مرد جالبي بود. عموهاي من هم در حال حاضر كه البته فوت كردند، ولي سه تايشان طبيب هستند. بچه‌هاي آنها هر كدام دكترند، بله نوشين دكتر است خانمش دكتر است. بچه‌هاي دكتر فرهومند حشمت‌الله خان، سه تا دندانپزشك هستند. بچه‌هاي پوري كه دخترعمة من مي‌شود، دو تايشان دكتر هستند. مي‌گويم كه تمام اين خانواده اصلاً طايفة حكيم‌ها بودند و جراح‌ها. يا به ‌دنبال جراحي رفتند يا به دنبال طب. تمام دكتر حكمت‌ها، دكتر حكيم‌ها، دكتر ارفع‌ها، دكتر رفيع‌ها، اينها خانواده‌هاي خانوادة پدري ما هستند كه يا بچه‌هاي عمه‌ها، نوه‌هاي عمه‌ها هستند.

س ـ خانم مهين عميد، يك سئوال برايتان داشتم.

ج ـ جانم.

س ـ پدربزرگتان يا مثلاً نمي‌دانم پدربزرگتان هم بودند اينها حكيم بودند، آنموقع كه دانشگاه نبوده، به چه ترتيب اين حرفه را ياد مي‌گرفتند؟ آيا از پدرشان ياد گرفتند يا به چه ترتيبي بوده كه اين چه چيزهايي ياد مي‌گرفتند در درجة اول براي اين كه مريض را شفا بدهند؟

ج ـ ببين عزيزم، طب قديم ايران يك مقدار طب گياهي بود. و علاقه‌مندان به ‌طبابت آنرا از اطرافيان و پدرانشان مي‌آموختند تا زمان رضاشاه كه به خارج پايشان باز شد.

س ـ بله.

ج ـ آن زمان مردم خواص گياه‌ها را خيلي خوب مي‌دانستند. حتي مردم عوام اين را مي‌دانستند. بعد هم چون تو اين خانواده اصلاً طايفة حكيم‌ها اسمشان است علاقه به‌ طبابت بيشتر بود. در همدان سه تا طايفة بزرگ هست كه يكي‌شان طايفة حكيم‌هاست، يكي طايفة حاجي لاله‌زار است، كه يكي هم يك طايفة ديگر است كه درست اسمش را نمي‌دانم كه عجيب اينها هم تعصب داشتند كه آن طايفه‌ها خودشان با خودشان ازدواج مي‌كردند، قاطي نمي‌شدند با آنهاي ديگر. مادرِ پدر من از طايفة جراح‌ها بوده، دكتر مهدي و دكتر باهر. دكتر حكيم مثلاً دكتر باهرها پسردايي‌هاي پدر من هستند. دكتر طاهرخان، دكتر عيسي رفيع، اينها طايفة مادري پدرم‌اند كه جراح بودند. كه يادتان مي‌آيد كه دكتر باهرها هم جراح بودند هر دوتايشان. طايفة پدري همه حكيم بودند. قدر مسلم اين است كه لابد از بچگي مي‌رفتند پهلو پدرشان و مي‌ديدند و ياد مي‌گرفتند تا زماني‌كه پايشان به خارج باز شد.

س ـ پدر شما چطور حكيم نشد؟

ج ـ پدر من خيلي علاقمند بود كه برود اروپا و تحصيل كند ولي چون مادرش زود فوت كرده بود و پدربزرگم ازدواج مي‌كند، خانوادة خيلي بزرگي مي‌شوند، نُه تا خواهر و برادرند. پدر نوعي مي‌شود سرپرست بقية خانواده.

س ـ بچة بزرگ خانواده بوده؟

ج ـ بله بچة بزرگ خانواده‌اند ولي خوب، چون هوش و علاقه وافري داشتند، شش هفت زبان را خوب مي‌دانستند. انگليسي، فرانسه، عبري، عربي، يوناني، تركي را به خوبي مي‌دانستند، مي‌نوشتند مي‌خواندند. به شعر و ادبيات فارسي بسيار بسيار علاقه داشتند و چون كه كار پدر من ملك بود ملاك بودند ايشان، بيشتر معاشرتشان هم با مسلمان‌ها بود. آنموقع چون موقعيت مناسب نبوده كه خود دكتر شود پسرِ بعد از خودش را كه دكتر منوچهر فرهومند است پدر من مي‌فرستد بيروت، آن زمان مي‌رفتند دانشگاه بيروت درس مي‌خواندند. و بقية آنهاي ديگر را هم پدر تشويق كردند كه بروند و دكتر بشوند.

س ـ با خانوادة برجيس‌ها شما به يك نوعي فاميل مي‌شويد نه؟

ج ـ نه برجيس‌ها كاشي هستند ما همداني هستيم.

س ـ درست است.

ج ـ يك چيز خيلي جالب براي من اتفاق افتاد. سال‌ها پيش از اين كه عضو انجمن قلم تهران من بودم، يك آقاي دكتر حكيمي از هندوستان آمده بود. يك شب آمد انجمن قلم وقتي كه ما نشستيم با هم صحبت كرديم، معلوم شد كه اين آقاي دكتر حكيمي كه از هند آمده، مثلاً جد چهارم پنجمش نسبتي با خانوادة پدري من دارد. يعني حكيم‌هايي كه هر جاي دنيا اسمشان هست حكيم، حتي آنهايي كه در نهاوند هستند، در تويسركان هستند، تمام اين خانواده حتي آنهايي كه در تهران بودند، دكتر حكيم‌هايي كه تهران بودند، اينها همه دنبالة همان رشته حكيم‌ها هستند كه در همه دنيا و ايران پخش شدند.

س ـ در مقايسه با ساير كليمي‌هايي كه مشاغل ديگر داشتند در همدان، چه نوع اعتباري داشتند كساني كه كار پزشكي مي‌كردند يا حكيمي مي‌كردند چقدر فرق مي‌كرد وضع زندگيشان؟ به‌ چه نوعي؟ رابطة مسلمان‌ها با اينها چطور بود؟ فرق داشتند اينها؟ متمايز بودند از بقيه؟

ج ـ خيلي زياد به‌طور قطع. چون به اينها احتياج داشتند. آنهايي هم كه حكيم نبودند دوافروش بودند.

س ـ آها.

ج ـ دواخانه داشتند. بعد هم يك چيزي را كه من خدمت شما بگويم، همدان گتو نداشت مثل بقية شهرستان‌هاي ايران. ما قاطي بوديم. خانه‌اي كه ما داشتيم يك دربچة كوچولو به خانة قاضي داشت، قاضي شهر. چسب خانة ما بود. من دوران كودكيم را زياد يادم نمي‌آيد. اين جور كه مادر تعريف مي‌كنند وقتي كه خانم قاضي اينها مي‌آمدند خانة ما از آن دربچه مي‌آمدند خانة ما. و خوب، بچة جهود را قاعدتاً نمي‌بايست بغل كنند، اما مرا همه‌شان بغل مي‌كردند مي‌بوسيدند، توي دامن اينها بزرگ شدم. پدر من هم تمام خوانين اطراف همدان دوستانش بودند. مثلاً ضياالملك فرمند و شازده افسر و احتشام‌الدولة قره‌گزلو و چه مي‌دانم تيمسار زاهدي، يميني‌ها و يعني اصلاً من در دوران كودكيم هرگز نفهميدم فرق بين يهودي و مسلمان را.

س ـ شما براي تحصيل كجا رفتيد خانم عميد؟ كدام مدرسه؟ مدرسة آليانس بوديد؟

ج ـ من وقتي همدان بودم آليانس بودم. وقتي كه رفتيم تهران يعني من را زودتر فرستادند چون كه مي‌خواستند از كلاس عقب نيفتم، دو تا دو كلاس يكي رفتم. مثلاً از تهيه رفتم دوم، از دوم رفتم سوم، ولي خدا بيامرزد مادام كهنكا را، مادام كهنكا مرا امتحان كرد گفت كه نه حيف است كه تو بروي سوم، مرا بردند كلاس چهارم مدرسة آليانس.

س ـ آليانس تهران؟

ج ـ آليانس تهران. بعد پدر و اينها كه آمدند و خانة ما عوض شد رفتم مدرسة آزرم بعد رفتم نوباوگان. هر سالي يك جا. بعد دنبالة آن را رفتم مدرسة نوربخش آن زمان كه سال اول آمريكايي بود اسمش بعد شد نوربخش. خانم كوكب خانم كارنامة مرا نمي‌داد چون من يازده سالم بود كه تصديق ششم ابتدايي گرفتم. گفت كه بچة مرا نمي‌خواهم از اين مدرسه ببريد. بعد خدا بيامرزد ميرزا جالينوس‌خان حكيم، كه باز آن با طايفه حكيم‌ها هم يك نسبتي پيدا مي‌كند، ميرزا جالينوس خان براي ميس دوليتل يك نامه فرستاد كه اين دختر مرا بدون پرونده و بدون سوابق اسمش را بنويسيد تا ديگر وسط سال آنها هم پشيمان مي‌شوند حتماً كارنامه و پرونده‌اش را به ‌شما خواهند داد.

س ـ علت اين كه پدرتان تصميم گرفت به تهران كوچ كند چه بود؟

ج ـ شايد مادرم دليلش بود. چون تمام خانوادة مادري من تهران زندگي مي‌كردند و مادرم خيلي دلش مي‌خواست كه با خانوادة خودش باشد. اين خيلي طبيعي بود. بعد هم به شما بگويم كه در آن زمان همدان مركز تجارت ايران بود. اما، بعد از سلطنت رضاشاه اوضاع عوض شده بود و ديگر همدان دروازة تجارت محسوب نمي‌شد. همه جاي ايران يكسان بود. شايد دليلش اين بوده نمي‌دانم. 

س ـ شما خودتان آنطور كه مي‌گوييد پس خاطرة زيادي از همدان نداريد، داريد؟ چند ساله بوديد كه از همدان آمديد؟

ج ـ من تقريباً هفت ساله شش سال و نيمه. يك خاطره دارم از جشن مدرسه كه عكس هم دارم شايد بياورم برايتان ببينيد كه دختر آقاي كحال‌زاده بود.

س ـ دادستان.

ج ـ دادستان همدان بود و آقاي ايرج و تورج فرازمند كه اين‌ها مدرسة آليانس مي‌آمدند. اينها يك نمايشي آخر سال بود كه رضاشاه مي‌آمد همدان براي بازديد، بعد يك عده از ما بچه‌هاي كودكستاني يك نمايشي را بازي كرديم كه من شده بودم كسي كه دست بچه‌اش شكسته، دختر كحال‌زاده چون ريزه ميزه بود و يك خورده هم سياه بود صورتش،...

س ـ يادم است.

ج ـ سبزة تندي بود مهين كحال‌زاده، او مثلاً شده بود كارگر من كه عروسكي را بغل كرده بود. ما هم مي‌خواستيم اين بچه را ببريم كه قصاب دستش را جا بيندازد. بعد گفتند كه دوران سلطنت پهلوي ديگر قصاب‌ها دست بچه‌ها را جا نمي‌اندازند. حالا ديگر طب به ‌جايي رسيده كه شاگردها را اعزام كردند به اروپا و طبيب‌هاي تحصيل‌كرده از اروپا برگشتند و ديگر نبايد قصاب محل آنها را معالجه كند. اين خيلي خاطرة جالبي است براي من كه خيلي كوچولو بودم شايد پنج سال و نيم شش ساله، در همين حدودها.

س ـ از خانوادة شما اگر حكيم و اينها هستند يك تعداديشان تغيير مذهب دادند عيسوي شدند يا بهايي شدند.

ج ـ بله.

س ـ چرا اينها فكر مي‌كنيد ميل كردند به اين كار؟

ج ـ نه، تحت فشار بودند. آن زماني كه اينها را تحت فشار مي‌گذارند مجبور مي‌شوند كه خيلي‌ها جديدالاسلام شدند، خيلي‌ها بهايي شدند. خيلي تحت فشار بودند.

س ـ خانم عميد، گفتيد كه سه تا چيز داشته توي همدان، حكيم‌ها و لاله‌زاريها و آن يكي را ذكر نكرديد.

ج ـ آن يكي را نمي‌دانم. من خيلي بچه بودم از همدان رفتم. حاجي لاله‌زاريها بودند و مثل اين كه آن يكي را نمي‌دانم. آن را هم نمي‌دانم چه كسي، آقالي‌ها بودند آقالي‌ها. نمي‌دانم اين را درست نمي‌دانم چون شما مي‌خواهيد اينها را ضبط كنيد، چيزي كه شك دارم را نمي‌خواهم بگويم.

س ـ ولي اين‌ها يعني كه يهودي‌ها بودند ديگر؟

ج ـ بله. اينها طايفه‌هاي مشخصي بودند. يك چيز جالب برايتان بگويم از يهوديان همدان اكثراً باسوادند بودند. خيلي مردمان روشني بودند. خيلي معاشرت‌هاي جالبي داشتند. موقعي كه بنا مي‌شود كه چادرها را از سرشان بردارند، زن‌هاي يهودي همدان اولين دسته‌اي بودند كه برمي‌دارند. من عكس‌هاي خانوادگي را كه مي‌بينم چقدر شيك بودند، همه پاپيون دارند، خيلي لباس‌ها منظم بوده. خيلي خوب درس خوانده بودند. يك موجود جالبي كه تو خانوادة ما بود كه خانوادة شوهر من بود، خالة شوهر من ننه‌قزي خانم، خدا رحمتش كند، اين زن براي خودش اگر امروز به ‌دنيا مي‌آمد يك چيزي مثل گلدا ماير مي‌توانست باشد. دو تا زبان مي‌دانست. انگليسي مي‌دانست. فرانسه مي‌دانست. مثل بلبل حرف مي زد. عبري مي‌خواند. اصلاَ شيرزني بود. چه يلي بود اين خانم. اين خانم شايد سي سال چهل سال است فوت كرده، شما كجاي ايران يك زن پير را سراغ داريد كه آن زمان يك چنين دانشي داشته باشد. و از اينها كم نبودند. عمة خود من نيز همين بود.

س ـ تعداد زن‌هاي فرهنگي خيلي زياد بود؟

ج ـ بله.

س ـ مثلا معلم مدرسه بودند، تدريس مي‌كردند، يعني كار دولتي مي‌كردند.

ج ـ موقعي كه آمريكايي‌ها مي‌روند همدان، تمام زن‌هاي يهودي بودند كه دور و بر اينها را مي‌گيرند. مجلس داشتند. اينها به دخترهاي جوان كه ازدواج مي‌كردند از جمله مادر من ياد مي‌دادند كه بچه‌شان را چه جوري حمام كنند. چه جور بشورند. پودر و بساط به اينها ياد مي‌دادند. نمي‌دانم، كهنه‌هايشان را چه جوري بدوزند كه پاي بچه‌ها را نخورد. بچه‌ها را چكار كنند؟ قنداق كنند، گهواره نگذارند. خيلي پيشرفته بود.

س ـ ببخشيد اين وقايعي كه شما تعريف مي‌كنيد مربوط به چه سال شمسي يا ميلادي مي‌شود؟

ج ـ اينها در حدود سال مثلا هزار و سيصد و دوازده، چهارده و قبل از آن.

س ـ در آنموقع آليانس حدود پنجاه سال بوده مثل اينكه پنجاه و دو سه سال در ايران بوده، نه؟ در آن تاريخ 1312 چند سال بوده آليانس آمده بوده ايران؟

س ـ به پنجاه نمي‌رسد.

س ـ نه. چند سال بوده آليانس بوده؟

س ـ آليانس هزار و نهصد سی و دو.در همدان افتتاح شده.

س ـ مي‌شود چه سال شمسي؟

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ 1932 را ايشان مي‌گويند. سي و دو سي و سه.

س ـ آها. اين 1932ـ33 زمان نخست وزيري مصدق بوده.

ج ـ نه.

س ـ نهصد و بيست اصلا......... اوايل هيتلر مثلا آمدن هيتلر پس نبوده.

ج ـ نخير. قبل از اينها بودند. اوايل سلطنت رضاشاه بوده براي اينكه 1314 سالي بود كه كشف حجاب شد. اينكه من دارم خدمت شما مي‌گويم برمي‌گردد به ‌همان دوران‌ها. من درست تاريخ را نمي‌دانم ولي فكر مي‌كنم كه كمكي زودتر از آن يا البته به تهران آمدن من البته خيلي بعد از اين بود. 

س ـ شما از تأثير ميسيونر‌هاي آمريكايي صحبت مي‌كرديد؟

ج ـ بله.

س ـ در آنموقع پس آليانس همانجا فعاليت داشت. ميسيون‌هاي آمريكايي هم بودند.

ج ـ آمريكايي هم داشتند. بله براي همين دليل عدة زيادي كه مسيحي شدند كساني بودند كه اين ميسيونرها مي‌آمدند و چون خيلي كمك مي‌كردند به خانواده‌ها آنها. آليانس از طريق فرهنگ رخنه كرد، آمريكايي‌ها از طريق پول. يعني به خانواده‌ها كمك مي‌كردند به ‌هواي اينكه حالا كريسمس است يا چي است، تا آنجا كه من شنيدم اينها را. من اينها را همه حرف‌هايي است كه مادرم مي‌زدند. مثلا يك كسي كه مي‌رفته مدرسه آمريكايي، به او مي‌گفتند مير اوسگلي چون اسكول مي‌رفته.

س ـ چه مي‌گفتند؟

ج ـ ميراوسگلي. اوسگُل. اسكول مي‌رفته. آنوقت به اينها مثلا غذاي مجاني تو مدرسه مي‌دادند گويي كه آليانس هم داشته اين برنامه‌ها را، ولي مسيحي‌ها خيلي وسيع‌تر بوده به گمان من.

س ـ خوب آنها ميشنري‌هاي مذهبي بودند.

ج ـ بله.

س ـ آليانس ميشن فرهنگي بوده بدون اينكه بخواهد تأثير مذهبي يا تغيير مذهب ايجاد بكند.

ج ـ بله.

س ـ حالا اين دو تا هم همزمان وارد شده بودند تا آنجايي كه شما مي‌دانيد يا اينكه به فواصل مختلف؟ كدامشان ابتدا آنجا بودند؟ آقاي فريار شما يادتان هست؟

س ـ ميسيون‌ها چند دورة مختلف آمدند. اين تاريخچه‌اش مفصل است البته. ولي خيلي قبل از آليانس بودند.

س ـ علل سياسي داشته؟

ج ـ اين چيزي كه ايشان مي‌فرمايند يك سري ميسيون‌هاي خيلي اكتيوي بودند در دوران همزمان با آليانس.

ج ـ بله.

س ـ ولي ميسيون‌هايي بودند كه شايد پنجاه سال قبل از آليانس آمده بودند.

س ـ رقابت‌هاي شديد داشتند با هم.

س ـ ما رسيديم به اينجايي كه يهودي‌هاي همدان سطح فرهنگ و سوادشان بالاتر بوده و طبقة روشنفكرتري بودند از بقيه يهودي‌هاي ايران. اينطور شما مي‌خواستيد بگوييد.

ج ـ بله استنباط من اين است.

س ـ بله. اين تحت تأثير نفوذ آليانس بوده كه بيشتر اينطور شدند؟ فرهنگ فرانسه بوده يا فرهنگ؟

ج ـ فرهنگ فرانسه به‌طور قطع. براي اينكه آليانس خيلي رخنه داشت و خيلي مردم علاقمند بودند. اصلا اينها را به ‌صورت يك بُت بود برايشان. وقتي عموهاي من تعريف مي‌كردند از دوران مدرسه‌شان براي ما، مسيو آراري و مسيو نمي‌دانم چي‌چي و اينها را كه مي‌گفتند باور كنيد كه چشم‌هايشان برق مي زد. قيافه‌ها يك حالتي داشت. آنها معلمي نبودند كه همان معلمي بود كه زمزمة محبت داشت كه جمعه به مكتب مي‌برده طفل گريزپاي را.

س ـ از قرار معلوم آليانس همدان هم يكي از معدود آليانس‌هاي بوده كه بيشتر از شهرستان‌هاي ديگر غير‌ايسرائل هم قبول مي‌كرده.

ج ـ خيلي زياد.

س ـ يك تعداد زيادي مسلمان و غير ايسرائل هم توي آليانس همدان بيشتر از جاهاي ديگر بوده.

س ـ بله.

ج ـ بله.

س ـ يا سي درصد شايد مثلا غيريهودي بوده شاگردهايش.

ج ـ بله بله.

س ـ من يك سئوال دارم راجع به اين آليانس و ميشنريهاي امريكايي. خواستم بدانم كه اگر كه مثلا آليانس فقط جنبة فرهنگي مي‌خواست بدهد آن هم مذهبي بوده، علل سياسي هم اينجا بوده براي اين دو تا كه كامفليكت كامبينيشن داشتند يا نه؟ يعني اصلا علت سياسي‌اش چه بوده كه اينها آمدند كشورهاي جهان سوم ..............؟

ج ـ آن زمان مردم زياد سياسي نبودند كه خود اهالي همدان بفهمند كه علت آمدن اينها چه بوده. اگر هم سياستي هم پشت اين مسايل بوده طوري نبوده كه مردم دركش كنند.

س ـ ببخشيد در مورد آليانس فكر مي‌كنم آليانس يك هدف فرهنگي براي كمك به تمام يهودي‌هاي دنيا داشته. دنبال كسب نفوذ سياسي در ايران نبوده آليانس ولي ميشن‌هاي مذهبي كه در آذربايجان و در اصفهان و همدان مي‌آمدند مسيحي‌ها، اولين هدف‌شان تبليغ براي تغيير مذهب بوده.

ج ـ كاملا.

س ـ و بعد بيمارستان باز مي‌كردند و چون طبيب و درمان هم نبوده از طريق همين دارالايتام‌ها، بيمارستان‌ها مردم را جلب مي‌كردند. آقاي فريار بايد خيلي اطلاعات بيشتر داشته باشند.

ج ـ درست است. درست است. 

س ـ اين مطالب را تو كتاب خانم ناطق مفصل نوشته كه آن كتاب خيلي جالب است در اين مورد. چون آليانس غيريهودي هم بوده در ايران و آليانس يهودي هم بوده كه اين را ما زياد نمي‌دانستيم تا قبل از اين كتاب. من سئوالم از خدمت شما اين است كه شما گفتيد كه مرحوم پدرتان به شعر و ادبيات علاقة زيادي داشته و هم زبان‌هاي مختلفي بلد بوده و هم علاقه به اين مسايل داشته. سئوال من اين است كه شما به هرحال به ‌عنوان يكي از برجسته‌ترين شاعران معاصر ما شناخته شديد، آيا تأثير پدرتان بوده در اين مورد كه شما در اين راه آمديد يا بعداَ به ‌دلايل فرهنگ جامعه اين مسئله در شما تأثير گذاشته؟

ج ـ نه تأثير خانواده بود. ما وقتي دو سه ساله بوديم اصلا اجازه نمي‌دادند كه براي ماها قصه‌هايي بگويند كه براي بچه هاي ديگر مي‌گفتند ما هيچوقت بلد نبوديم. ديو و پري و جن و نمي‌دانم از اين چيزها را بلد نبوديم. تمام مدتي كه پدر و مادر من، مادر من هم علاقمندند. مادر هنوز كه با من حرف مي‌زنند براي هر مسئله‌اي هر چه كه بگويند يك بيت شعر دارند كه چاشني‌اش كنند. و ماها هر كدام دو سه ساله بوديم شايد صد بيت شعر از حفظ بوديم. شعر يادمان مي‌دادند به ‌جاي اين كه قصة نمي‌دانم چي بگويند، مي‌نشستند و شعرها را مي‌خوانديم. تشويق هم مي‌شديم. خودمان هم علاقمند مي‌شديم.

س ـ از كدام شعرا بيشتر توي خانوادة شما محبوب بودند؟ 

ج ـ يكي از محبوب‌ترين‌ها شاهنامه بود. شاهنامة فردوسي بود. بعد هم باباطاهر بود كه پدر صداي خيلي قشنگي داشتند و دوبيتي‌هاي باباطاهر را مي‌خواندند وقتي سرحال بودند. حافظ هم بود. مولانا هم بود. سعدي هم بود. اصولا خيلي محيط فرهنگي بود. عموي من عنايت‌الله خان فرهومند نويسنده بود. متأسفانه نوشته‌هايش باقي نمانده. 

س ـ شما اسم پدرتان چه بود؟

ج ـ حبيب‌الله.

س ـ حبيب‌الله فرهومند.

ج ـ بله. 

س ـ اولين شعرتان را چه سالي سروديد؟

ج ـ من در يازده سالگي. ده يازده سالگي. يك چيزي را بايد دربارة پدرم بگويم. كه پدر من گفتم كه ملاك بود. اولين كسي است كه در دهش مدرسه ساخته و حمام. از تهران معلم مي‌گيرد از وزارت معارف آن زمان و از همدان نجار مي‌برد ميز و صندلي مي‌سازند. اين قضيه مثلا هفتاد و پنج سال پيش اتفاق مي‌افتد. بهرة مالكانه نمي‌گرفته، تخم‌مرغ نمي‌گرفته، گوسفند نمي‌گرفته. تخم را به زارعين بلاعوض مي‌داده. بعد خوانين اطراف مي‌آيند جمع مي‌شوند مي‌گويند كه يك بچة يهودي پيدا شده قوانين ما را دارد به ‌هم مي‌زند. اگر خودت نمي‌خواهي بگيري بگو ماها بگيريم كه رعيت‌ها ياغي نشوند. و جالب اين است كه براي شما بگويم رعيت‌هاي پدر من نه تنها از او دلگير نبودند، نه تنها گله نداشتند، عاشقانه مي‌آمدند خانة ما.

س ـ دهشان كجا بوده؟

ج ـ چند تا ده داشت. نزديك رزن بود بين راه تهران و همدان بود، ماهنيان. ماهنيان بود.

س ـ رزن.

ج ـ نزديك رزن بود. آن قسمت‌ها خيلي، نمي‌دانم ما بچه بوديم اصلا به اين چيزها توجه نداشتيم. آن هم اينها را هم كه من براي شما مي‌گويم روزهاي آخر زندگي‌شان پدر براي من تعريف كردند كه رضاشاه هر وقت مي‌آمد از تهران برود همدان، مي‌دانيد كه گردنة اسدآباد يك گردنه‌اي است كه هميشه پر از برف است و خيلي گردنة صعب‌العبوري بوده و رضاشاه مي‌مانده شب ماهنيان. تا اين روزهاي آخر هرگز پدر به ما نگفتند دوست رضاشاه بودند. 

س ـ خانم عميد شما طبيعتاً به خاطر علاقه‌تان و كارتان در زمينة شعر، من خواستم يك مبحث جالبي در اينجا مطرح بكنيم و آن اين است كه يهودي‌هاي ايراني خيلي با فرهنگ ايراني قاطي بودند.

ج ـ بله.

س ـ در مقايسه با مذاهب و اقليت‌هاي ديگر. در اين مورد چه مي‌توانيد بگوييد؟

ج ـ ببين عزيزم، ما دو هزار و در حدود ششصد هفتصد سال تاريخ نوشته شده داريم. من نمي‌دانم شما چقدر از معاريف يهودي اطلاع داريد. در تاريخ ايران ما صدراعظم يهودي داشتيم. وزير يهودي داشتيم. دورة مغول‌ها را ايراني شدن مغول‌ها به ‌دست يك وزير يهودي است كه تازه مسلمان بود و وقتي هم كه خواستند بكشندش به ‌عنوان يهودي بودن اموالش را تاراج كردند و كشتندش. يهودي‌ها قاطي بودند. ايران را دوست داشتند. زبان را دوست داشتند. غير از دوران صفويه و يك مقداري هم قاجاريه كه خيلي تحت ستم بودند، دوران‌هايي بود كه يهودي‌ها آزادي كاملي داشتند مطابق سايرين اگر نبودند كمتر هم نبودند.

س ـ و اين را مي بينيد آيا در عاملي كه توانستند اينقدر بافرهنگ فارسي اُخت بگيرند هميشه؟

ج ـ البته. ما ايراني هستيم. يك چيزي را من به شما بگويم. من اين را به همه جا گفتم، نه تنها تو جمع خودمان دارم مي‌گويم. من امسال كه دعوت شدم انجمن دانشوران، زيباترين حرفي كه دكتر غوغا خلعت‌بري زد كه هميشه خودِ من اين را گفته بودم، گفت وقتي به من مي‌گويند يهودي يا يك كسي، مي‌گفتم ايراني اصيل ماهائيم. دو هزار و هفتصد سال در ايران بوديم قاطي نشديم نه با تُرك‌ها نه با مغول‌ها، نه با افغان‌ها نه عرب‌ها. ما چون خودمان با خودمان ازدواج كرديم اصيل‌ترين ايراني‌ها ماهاييم. شما يك رگ مغولي داريد يگ رگ تركي، عربي و تاتار.

(پشت نوار شمارة يک)

س ـ يهوديان ايراني مي‌گويند...................؟

ج ـ بله.

س ـ نه نه. نمي‌گويند ايراني‌هاي اصيل يهوديان. مي‌گويند يهودي‌هاي اصيل.

س ـ تو ايران نه. يهودي‌هاي قديمي را مي‌گفتند.

ج ـ به ‌عنوان يهودي‌ها در ايران.

س ـ گفتماني كه الان خيلي رواج دارد. براي اينكه نقش ........ به ‌يهودي‌ها بدهيم...............

ج ـ اين بستگي دارد به برداشت آدم‌ها. درواقع هر دو يكي است. چه فرق مي‌كند چه يهودي ايراني چه ايراني يهودي. اين يك چيزي است كه وجود دارد. وقتي هست هست ديگر حالا به ‌هر اسمي مي‌خواهند بخوانندش.

س ـ معذرت مي‌خواهم، برگرديم به بحث اصلي در مورد خودِ شما. سئوالي داشتيد شما؟

س ـ بفرماييد نه خواهش مي‌كنم.

س ـ سئوال من به دنبالة سئوالي كه شما گفتيد در سن يازده سالگي اولين شعرتان را گفتيد، واكنش توي خانواده‌تان را گفتيد كه تشويقتان مي‌كردند. من مي‌خواهم بدانم واكنش بيرون از خانواده چطور بود؟ يعني به ‌عنوان يك دختري كه شعر مي‌گوييد ديگر يك انسان سخنگويي مي‌شويد ديگر از رديف دخترها و زن‌هاي عادي و نرمال مي‌آييد بيرون. كسي كه حرفش را بلند مي‌زند، فكرش را بلند مي‌گويد مي خواهم بدانم با چه نوعي واكنشي بيرون از خانه مي‌بينيد؟

ج ـ به شما بگويم  اين مسئله را نه من جدي مي‌گرفتم نه دور و بري‌هايم. آنچه كه در سن يازده سالگي گفته شد حيف كه نياوردمش.

س ـ يك تكه‌اش را بگوييد ................

ج ـ چون اول مدرسه كه زود رفته بودم و زود هم رفته بودم كلاس‌هاي بالا و كارم را شروع كردم با روزنامة ديواري. يك دوستي داشتم ايران مقتاط كه او هم خيلي دختر شيطاني بود، ما دو تا رفتيم ورزش كنيم مثلا آقاي ابري كه معلم ورزش ما بود ماها را به ‌صورت اسمي كه ما خودمان بچه‌ها همديگر را ميمي و تابي و چيچي صدا مي‌كرديم، اين هم همين را مي‌گفت. منِ همداني كه به ‌قول شماها خيلي بهم برخورد. معني ندارد معلم ورزش به ما بگويد ميمي، تابي و فلان. يك روزنامة ديواري ما درست كرديم و رويش نوشتيم كه: بهتر است كه هما‌ن‌جور كه ما احترام مي‌گذاريم به آقاي معلم‌مان و فاميل‌شان را صدا مي‌كنيم، آقاي معلم هم بچه‌ها را با اسم فاميل خطاب كند. حالا آن بدبخت دارد فوتبال واليبال بازي مي‌كند چه جوري بگويد مهين فرهومند، من نمي‌دانم.

س ـ .........................

ج ـ از اينجا شروع شد. بعد هم طنزي بود كه معلم‌ها را دست مي‌انداختيم. يك خانم خياطي داشتيم كه به ‌ما درس خياطي مي‌داد، يك روزي من الگو را بريدم به همة بچه‌هاي كلاس دادم، گويا او ديده بود كه من دارم تقلب مي‌كنم. به ‌همه هيجده و نوزده داد به ‌من هفت. يك آقاي وكيل‌زاده هم بود كه معلم جبر ما بود و حساب. اين هم يك دفعه آمد دستش را گذاشت روي پاهاي من گفت مهين، تمرينات را حل كردي؟ 

باز به رگ غيرتم برخورد. اين شد كه من شروع كردم با طنز كه: 

روزي خانم اسكويي ميان پله/ مي‌گفت با خويشتن اين جمله 

خدايا تا بكي تنها نشينم/ من اينها جمله از چشم تو بينم

مرا زشت و چو ميمون آفريدي/ چه بد كردم بگو از من چه ديدي

مثل خر مي‌دوم از صبح تا شام/ نه شوهر نه خونه و نه سرانجام

و اين را هم بگويم به شما كه آن زمان پدر، كتاب ايرج ميرزا را تازه منتشر شده بود، آورده بودند خانه و براي ما مرتب اين را مي‌خواندند كه جايي براي چادري‌ها، ايرج ميرزا گفته تو مرآت جمال ذوالجلالي ـ چرا مانند شلغم در جوالي.

اين خيلي به من مزه داده بود. خيلي خوشم آمد كه براي خانمي كه به من نمرة هفت داده، يك چيزهايي بسازم. 

رسيد آقا وكيل ناگاه از راه/ بگفت اي لولوي شام و سحرگاه

تو مرآت جمال ذوالجمالي/ چرا مانند شلغم در جوالي (ايرج ميرزا)

تو را اي دلرباي گل باقالي/ لپت با گچ و سرخاب خال مخالي

براي كلفتي من مي‌پذيرم/ واسه آش و پلو يكجا مي‌ميرم

قدم در خانة اين بنده بگذار/ خودت را دست آشپزخانه بسپار

ننه آقا سراپاتو مي‌جوره/ اگرچه گنگ و لال افليج و كوره

به ديگ و قابلمه‌ها شو وفادار/ به جاروها نگر چون يار و دلدار

من اون گوشه نگام روي او تا بود/ همين حرفا برام مشكل گشا بود

آقا با لاس زدن‌ها نمره ميده/ خانم هم با حسادت روسپيده

عزيران من، اولين شعر يازده سالگي كه مورد تشويق دكتر صورتگر قرار گرفت و مرا به انجمن ادبي مدرسه دعوت كرد كه خود شرح مفصلي دارد در حدود 40 بيت بود. آنچه در خاطرم مانده همين است.

بقيه شعر را متأسفانه در دسترس ندارم و يادم نمي‌آيد. اينجوري انتقام مي‌گرفتيم.

س ـ خوب شما حالا در تهران، موقعي كه آمديد يازده سالگي را هم كه در آليانس تهران.

ج ـ من كه آمدم تهران بله مدرسة آليانس رفتم. يك سال آنجا بودم بعد رفتم مدرسة آزرم. خوب به‌ دليل اين كه كوچولو بودم تو كلاس، به‌طور قطع مورد توجه هم بودم. اما آن تربيت خيلي شديدي كه تو خانه بود حكمفرما بود، كار خلافي از من سر نمي‌زد. نه اينكه بداخلاقي، هرگز. يك چيزي را من به شما بگويم كه به همة آنهاي ديگر هم گفتم، تو خانوادة ما فرقي بين دختر و پسر نبود. فحش وجود نداشت. بچه‌ها كتك نمي‌خوردند. به كسي دعوا نمي‌كردند. با ماها حرف مي‌زدند. و خوب طبعاً يك حالت ديگري داشتيم با بچه‌هاي ديگر. وقتي كه من از مدرسة آزرم داشتم مي‌رفتم مدرسة نوباوگان، خانم كوكب خانم قبول نكرد كه اين كارنامه ممكن است مال يك بچة يازده ساله باشد. گفتند حتماً در اينها دست برده‌اند، اين نمره‌ها نمي‌تواند درست باشد. يك فراش فرستادند با من به مدرسه آزرم و آن خانم مدير يك نامه نوشت كه شما حق نداريد به ‌بچة من توهين كنيد. پس بدهيد به خودم او را. يك حالت اين‌جوري هميشه در دوران مدرسه بود.

س ـ خواهر و برادرهاي ديگر شما هم ذوق شعر دارند؟

ج ـ بله. 

س ـ مي‌گفتند از همان بچگي؟

ج ـ من تازگي كشف كردم آنها را.

س ـ ژاله مثل اين كه شعر مي‌گويد.

ج ـ نه ژاله نمي‌گويد. بهين مي‌گويد و برادرم ايرج بهتر از همه شعر مي‌گويد.

س ـ مي‌شود بگوييد چند نفر هستيد و شما چندمي هستيد؟

ج ـ من اولي‌ام عزيزم. برادرم دومي است كه اسمش ايرج است. سومي بهين است بهين‌دخت است. من مهين‌دختم او بهين‌دخت است. چهارمي هم ژاله است كه با من شانزده سال فرق سن دارد. 

س ـ ايران ديپلم گرفتيد بعد ازدواج كرديد؟

ج ـ بله. 

س ـ ديپلم ادبيات؟

ج ـ نه. من خيال داشتم يا وكيل بشوم مثلاً يا دكتر. گفتند كه نخير بايد بروي خانه‌داري بخواني. ما هم خانه‌داري خوانديم.

س ـ ........................

ج ـ خيلي هم زود ازدواج كردم و هفده سالگي هم اولين بچه‌ام را به ‌دنيا آوردم.

س ـ از ازدواجتان بگوييد.

ج ـ شوهر من از خانوادة بسيار بسيار خوب، خيلي آدم تحصيل كرده.

س ـ چه جوري ...............................؟

ج ـ خواهر او با مادر من دوست بود گفتند اين به درد تو مي‌خورد و او هم تخته بازي كرده بود جفت شش آمده بود، گفته بود خوب، خوب است برويد بگيريد. 

س ـ دورة نامزدي داشتيد شما آنموقع؟

ج ـ بله. 

س ـ اين بله‌اي كه گفتيد بايد بيشتر توضيح بدهيد.

س ـ خوب شما به ‌عنوان يك زن شاعر كه قاعدتاً با افراد معمولي از نظر حسي فرق مي‌كند، نوع و سيستم ازدواج آن ‌دوره را كه از طريق خواستگاري و نديدن و اين چيزها بود چه جوري با آن كنار آمديد؟

ج ـ اصلاً آن مسائل آن شاعر بودن من، به شما مي‌گويم كه من دوران مدرسه به ‌صورت طنز كودكانه بود و بچه‌بازي. بعد هم كه موقع ازدواجم يك جوري بود كه همه همين جور ازدواج مي‌كردند.

س ـ يعني پذيرفته بوديد؟

ج ـ پذيرفته بوديم كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، خوب وقتي پدر و مادر صلاح مي‌بينند كه اين آدم پدرش آدم خوبي است مادرش خوب مربا مي‌پزد. نه واقعاً از شوخي‌ها بگذريم، وقتي كه خانواده يكي مورد تأييد خانواده ديگري قرار مي‌گرفت خوب به‌طور قطع بايد قبول مي‌كرديم. 

س ـ كار شعر گفتن را به ‌طور جدي چه وقت شروع كرديد؟

ج ـ كار شعر گفتن به ‌طور جدي از زماني شروع شد كه من هر سه تا بچه‌هايم به كودكستان و مدرسه رفتند يعني ديگر فراموش كردم. از مدرسه كه آمدم بيرون يادم رفت كه من يك كسي بودم كه يك چيزهايي مي‌نوشتم. وقتي بچه‌ها رفتند مدرسه و كودكستان، من يك روز متوجه شدم كه اِ يك كسي بود كه گُمش كردم و دوباره دلم مي‌خواست كه بنويسم. مي‌نوشتم و كسي هم نمي‌ديد و پاره‌اش مي‌كردم تا اينكه يك بيماري بدي گرفتم، يعني بچه‌ام پسر كوچك من بيمار شد. نمي‌فهميدند چه‌اش است. من چند شبانه روز بالا سر اين بچه كه نشستم چون جز مادر معمولاً كسي از بچه‌ها مواظبت نمي‌كرد، بعد در عرض مثلاً هشت روز يازده كيلو وزن كم كردم. يك همچين چيزي. آن زمان ديگر وقتي بيهوش مي‌شدم، پا مي‌شدند يك چيزي به خوردم مي‌دادند يك چيزهايي مي‌نوشتم. عموي من آمده بود مرا ببيند با معيني كرمانشاهي همراه بود، گفته بود من مي‌خواهم بروم خانة برادرزاده‌ام، برادرزاده‌ام را ببينم. تو هم بيا برويم. اينها آمده بودند.

س ـ عمويي كه نويسنده بود؟

ج ـ خير. يك عموي ديگرم. 

س ـ يك عموي ديگر.

ج ـ يك عموي ديگر. بعد وقتي كه آمده بودند بالا يكي از آن دوران‌هايي بود كه من تو حال نيمه بيهوشي بودم، شعرها را بالاي تختخواب من ديده بودند، بچه‌هايم مدرسه بودند شوهرم هم سر كار بود. من بودم و آن كارگري كه تو خانه بود. يك چيزهايي را خوانده بودند. من كه چشمم را باز كردم معيني از من پرسيد: «خانم اينها را كي نوشته؟» گفتم: «من.» گفت: «تو چيز مي‌نويسي؟» گفتم: «آره.» گفت: «اينها را نگه‌‌مي‌داري؟» گفتم: «نه.»
تنها كسي كه تشويقم مي‌كرد مادرم بود آن زمان مي‌دانست كه مي‌نويسم. گفت كه نه نه نه اينها را هيچوقت نه پاره بكن نه دور بريز. بله. بعد همان‌وقت اولين شعري كه توي سپيد و سياه چاپ شد، با يك كادر خيلي زيبا، به نام مهين فرهومند كه البته مورد اعتراض قرار گرفت.

س ـ مورد اعتراض كي؟

س ـ علتش چه بود؟

ج ـ علتش اين بود كه تلفن كردند به من گفتند كه مهين فرهومند تو از كي فرهومندي؟ تو ديگر فرهومند نيستي عميدي.

س ـ اُه، اُه.

س ـ خانوادة شوهرتان؟

ج ـ بعد هم ديوانگي‌ات مبارك!

س ـ كي همچين اعتراضي كرده بود؟ فاميل؟

س ـ خانوادة شوهرشان.

ج ـ خوب بله ديگر فاميل بودند. قدر مسلم اين است... اما خوب من سال‌هاي سال براي خودم نوشتم و نوشتم و نوشتم. يعني تنها دريچة نفس كشيدن ديواري كه مي‌شود به ‌آن تكيه داد، همين كلمه‌ها بودند.

س ـ كجا چاپ شده بود آن نوشته‌ها؟

ج ـ در سپيد و سياه.

س ـ سپيد و سياه.

س ـ تاريخ چاپش؟

س ـ شعر بود يا نثر؟

ج ـ شعر بود. 

س ـ آها.

ج ـ نگويم خرم و دلشاد بودم، وليكن بي‌غم و آزاد بودم.

س ـ چقدر طول كشيد بين اين سپيد و سياه اين اولين شعري كه چاپ شد و بعد رفتيد توي لاك خودتان تا بعدي كه چاپ شد؟

س ـ تاريخ اين سپيد و سياه را بفرماييد.

ج ـ يادم نمي‌آيد.

س ـ حدوداً؟

ج ـ شايد در حدود سال 1339،40 يك همچين چيزها. اين اصلاً باعث شد كه من يك كمي خودم را بيشتر جدي گرفتم چون من هرگز اين مسئله را جدي نگرفتم هنوز هم نمي‌گيرم قبول كنيد اين را. من دوستي داشتم كه با آقاي مطيع‌الدوله حجازي آشنا بود. آن زمان كتاب آينه را خوانده بودم. كار من فقط خواندن بود ديگر. خواندن و خواندن و خواندن. خيلي دلم مي‌خواست كه حجازي را ببينم. يك بار كه رفتم خانة آقاي حجازي او به ‌من گفت كه من يك انجمني درست كردم به نام انجمن رستاخيز بانوان. تو بيا و به ‌ما بپيوند. دوشنبه‌ها مي‌رفتيم پهلوي آقاي حجازي بعد از پنج شش ماه آقاي حجازي بنده را كه يك جوجه‌اي بودم نسبت به همة آنهاي ديگر، كرد رئيس كميسيون نويسندگي كه خيلي هم خانم‌هاي بزرگ‌تر ناراحت بودند و اوقاتشان تلخ شده بود.

س ـ كي‌ها آنجا بودند؟ چه تيپ آدم‌هايي؟

ج ـ انجمن خانم تاجماه اميررحيمي بود كه خواهر اين آقاي عزيزالله اميررحيمي كه الان تو تهران خيلي سروصدا دارد.

س ـ آها.

ج ـ تاجماه خانم بود. يك خانم اسكندري بود. يك خانم آل‌آقا ـ كريمي. خيلي‌ها بودند. يادم نمي‌آيد. خيلي از اين زمان گذشته. خانم مهجور بود. مثلاً اينها همه خانم‌هاي چهل پنجاه ساله بودند من يك موجود بيست و چهار پنج ساله. اصلاً اينها حاضر نبودند قبول كنند كه يك نفر را مي‌شود اينقدر پر و بال داد. مطيع‌الدوله حجازي به ‌من زياد پر و بال داد. و مدرسه هم به شما بگويم كه اولين مشوق من دكتر صورتگر بود. يك روز كه همين شعري كه خواندم برايتان يك سي چهل بيت بود. خانم شمسي حكمت شادروان معلم ما بودند، معلم انگليسي بودند ايشان بيمار بودند نيامدند، من هم از موقعيت استفاده كردم رفتم ايستادم خواندن اين شعر را مي‌خواندم و بچه‌ها هم غش غش مي‌خنديدند. دكتر صورتگر پشت كلاس ما ادبيات انگليس درس مي‌داد. در را باز كرد آمد ديد كه يك بچة فسقلي يك دفتر چرك كوچولو تو دستش است خط خرچنگ قورباغه، اينها را خواند و خواند و خواند گفت: «اينها را كي نوشته؟» من كه مثل بيد مي‌لرزيدم گفتم: «من.» گفت: «برو پايين به بدري خانم بگو من بسيار دختر بدي هستم مرا تنبيه كنيد.» قدر مسلم اين است كه آدم نمي‌رود همچين حرفي بزند. دوشنبه بعد از ظهر هم بيا انجمن ادبي مدرسه. 

س ـ چند سالتان بود؟

ج ـ هنوز دوازده سالم نبود. 

س ـ خوب بعد از اين؟ از سابقة اجتماعي‌تان هم بگوييد. مي‌دانم كه عضو سازمان بانوان و فعاليت‌هاي اجتماعي داشتيد و........

ج ـ اوه، من خيلي زياد كار اجتماعي يعني از انجمن رستاخيز شروع شد كه بعدها شد اسمش انجمن بانوان صلح ‌جو.

س ـ همين رستاخيز بانوان مال حجازي؟

ج ـ بله. بعد خدمت شما عرض كنم كه شيروخورشيد سرخ بود، انجمن روشندلان بود، انجمن ادبي مولوي بود، انجمن ادبي كمال بود. بعد انجمن بعد رفتم جزو انجمن سخن، انجمن سعدي بود كه مال دكتر مزارعي بود آن زمان. خدمت شما كه عرض كنم، اُرت چون سازمان بانوان را. هفده تا جمعيت و انجمن مختلف ادبي و خيريه بود كه خوب اينها كارهايي بود كه من مرا ارضا مي‌كرد. الان به ساندرا جون توي راه گفتم كه وقتي كار اجتماعي مي‌كني نه منتظر تشكر باشيد، نه منتظر تقدير باشيد، نه منتظر باشيد كه مردم از شما قدرداني كنند. اي بسا كه خيلي هم كارشكني خواهند كرد. اما همين‌قدر كه شب سرتان را كه رو بالش مي‌گذاريد مي‌دانيد كه كاري كه كرديد دلخواه بوده، خودتان را آرام كرديد تمام آن مسائل را فراموش مي‌كنيد. 

س ـ اين انجمن رستاخيز بانوان يك ارتباطي هم به حزب رستاخيز داشت؟

ج ـ اصلاً. اين مال سال 1340 است.

س ـ اسامي ...................................

ج ـ آن زمان حالا كه دارم همه چيز را مي‌گويم بگذاريد حق مهرداد اوستا را هم ادا كنم كه يك شعر به ‌زبان عاميانه من گفته بودم كه: نمي‌دانم گول مي‌خورم يا خودم را گول مي‌زنم/ فقط همين را مي‌دونم تو غصه‌هام وول مي‌زنم. 

اين شعر خيلي طولاني است، سي چهل بيت است. آقاي اوستا از بيمارستان سرخ حصار آمده بود بيرون يك ريه و دو تا دنده‌اش را برداشته بودند آمد پهلو من نشست گفت: «تو از مقدمات شعر چيزي مي‌داني؟» گفتم: «نه.» گفت: «علم قافيه، معاني بيان، المنجم، اينها را خواندي؟» گفتم: «نه. من هيچ‌كدام از اينها را نخواندم.» گفت: «دلت مي‌خواهد ياد بگيري؟» گفتم: «خيلي زياد.» گفت: «خوب من حاضرم به تو درس بدهم.» گفتم: «من بايد بروم از شوهرم بپرسم.» بعد كه رفتم من بايد اين را هم به ‌شما بگويم كه شوهر من هرگز سد راه من نشد، هرگز. گفت كه هر جور دلت مي‌خواهد. آقاي اوستا شش جلسه آمد خانة ما. سر ظهر مي‌آمد ساعت يازده تا دوازده من درس مي‌خواندم، دوازده با ما ناهار مي‌خورد كه بچه‌ها از مدرسه و كودكستان مي‌آمدند. من پهلوي او المنجم خواندم، علم قافيه خواندم و معاني بيان خواندم و آنچه كه لازم بود كه زيربناي زبان فارسي، عروض و شعر فارسي را بدانم. قبل از آن هم پهلوي پدرم، پدر مي‌گفتند هر كس بخواهد فارسي را بداند بايد عربي بخواند. من قرآن را پهلو پدرم خواندم. مي‌خواندند و برايم ترجمه مي‌كردند.

س ـ شما كارهايتان را با انجمن‌هاي ادبي و اين چيزها بيشتر شروع كرديد در غيريهودي. چه اتفاقي افتاد؟ چه جوري كارتان به كار خيريه يا كار مثلاً غير ادبي، اجتماعي در جامعة يهودي كشيده شد؟

ج ـ مادرم براي اينكه يكي از بنيانگزاران اُرت بودند.

س ـ در تهران يا همدان؟

ج ـ در تهران. مادر با يك‌عده از خانم‌ها، خانم منعم‌پور و پورات و خانم سنهي و خانم مهين نيكبخت، يك مادموازل وينژل بود كه خارجي بود، اينها رفتند شروع كردند كمك كنند به ‌هنرستان اُرت. بعد احتياج داشتند كه يك كسي پول جمع‌آوري كند حساب‌هايشان را بنويسد. من آنموقع بچه‌هايم كوچولو بودند تو خانه شروع كردم شدم صندوقدار اُرت. يعني قسمت بانوان نه كه مال مدرسه و آنها نه. حساب‌هاي اُرت را تو خانه نگه‌مي‌داشتم بعد كم كم پايم كشيده شد كه مي‌گويند نگاه به دست ننه كن، مثل ننه غربيله كن. 

س ـ شما هرگز تو زندگي‌تان سياسي بوديد خانم عميد؟

ج ـ نه. 

س ـ تو خانواده‌تان برادرتان يك فرد سياسي بود.

ج ـ بله. 

س ـ ولي شماها نبوديد؟

ج ـ نه. ولي خوب چوبش را خوردم بدون اين كه سياسي باشم.

س ـ به چه وضعي؟

ج ـ به‌ معني اين كه آن شعري كه گفتم به لفظ عاميانه است يكجايش هست كه: باد كه مي‌آيد بادش بده/ هرجا دالون آن دره. يا: گرگ‌ها اگر سير نباشن / تو بيشه‌ها ولو ميشن / براي اينكه سير بشن / بَرِه و ميشو ميكشن.

كه اين را آقاي جواد بنايي تو تلويزيون ثابت؟ 

س ـ بنايي.

ج ـ بنايي آقاي جواد بنايي آمد و يك دختر خانمي را آورد خانة ما، اين شعر را ياد گرفت كه برود از تلويزيون ثابت اين را بخواند. برنامه‌ها آنموقع زنده اجرا مي‌شد. نصفه برنامه تلفن كرده بودند و برنامه را قطع كردند. فرداي آنروز يك كسي به من تلفن كرد گفت كه خانم عميد منظورت از اين حرف‌ها چه بوده؟ براي چي اين حرف‌ها را زدي؟ كه اين گرگ‌هايي كه سير نميشن و نمي‌دانم خيلي. آن خيلي حرف دارم.

س ـ به مشخصات ما مي‌خورد!

ج ـ نه. آخر آن زمان به شما بگويم كه من آن زمان مي‌رفتم سليمانيه كمك مي‌كردم به‌ مدارس سليماني جنوب شهر تهران. آقاي مهام كه شهردار تهران بود دور تا دور شهر را ميدان‌هاي خيلي قشنگ ساخته بودند و فواره و گل و مجسمه، آنوقت منطقة سليمانيه كه دو تا مدرسه دخترانه و پسرانه بود هزار و دويست تا شاگرد بود، بچه‌ها آب لوله‌كشي نداشتند. زنگ تفريح مثل صحراي كربلا بود. بچه‌ها بايد يكي يك ليوان داشتند دسته‌دار كه بيايند تو سطل‌هايي كه فراش‌ها پر مي‌كردند آب بخورند. بعد من گفتم: ميان ميدان‌هاي بزرگ فواره ها و گل‌كاريها و گوشه و كناره‌هاش ببين خميده‌ها، خماري‌ها مثل اجل مياند ميرند ـ درشكه‌ها و باري‌ها كيا مياند كيا ميرند چيا دارند چي ندارند. به من چه، من چكار دارم. مگر كه من آزار دارم. به كار مردم كار دارم يا با كسي قرار دارم؟ فقط اين را بدان فقط سر فرار دارم. 

خلاصه اين به اينجاها كه رسيده بود كه من منِ غير مستقيم كه: ديوه مياد خدا خدا، با كر و فر و صد ادا. مي‌خواد به بندم بكشه. صاف تو كمندم بكشه.

اينها خيلي بودار بوده از قرار معلوم. وقتي به من تلفن كردند گفتند كه شما منظورتان از اين حرف‌ها چي بوده؟ گفتم هيچي. من با شوهرم دعوايم شده بود.

س ـ ولي اذيتتان نكردند.

ج ـ نه نه هرگز. هرگز. اين را به ‌شما بگويم. 24 اسفند تولد رضاشاه پهلوي از من خواستند بروم جنوب شهر تهران توي زاغه‌ها دو تا كاخ جوانان بود، يادتان مي‌آيد؟ هيچ‌كدام از شاعران سرشناس ما حاضر نمي‌شدند بروند كاخ‌هاي جنوب شهر براي بچه‌هاي جنوب شهري شعر بخوانند.

س ـ منظورتان كاخ جوانان است؟

ج ـ كاخ‌هاي جوانان. من رفتم كاخ شوش، گفتم: 

اي كه خون دل بود در ساغرت / يك جهان غم ريزد از چشم ترت

رو به هر در برده نوميد آمده / گويا از ياد برده داورت

سنگ شو زين پس كه مشت روزگار / رنجه گردد گر بكوبد پيكرت

خو به گند لاشه ها كن تا مگر/ بوي نامردم نسازد ديگرت

تلخي و تندي و تيزي ميپذير / تا خداي كينه گردد ياورت

هرگز كسي به ‌من نگفت چه گفتي. هرگز. براي اينكه مي‌دانستند كه فعاليت سياسي ندارم. اما بعد از انقلاب باز همان شعر هذيان يا سرگردان چون يك جايي‌اش هست كه مي‌گويم: 

كي گفته اينا نميشه؟ اينو بدونين هميشه هزارتا گرگه تو بيشه

گرگا اگه سير نباشن تو بيشه ها ولو ميشن

براي اينكه سير بشن بره و ميشو ميكُشن

سير كه شدن از خوشحالي ميرن و زوزه ميكشن

كي گفته اينها نميشه؟

بچة مكتبي مياد حريف كهنه كار ميشه.

يك روز پنج شنبه‌اي حاج آقا مرشدي از قم تشريف آوردند كه بنده را محاكمه كردند گفتند منظورت از بچة مكتبي چي بوده؟ گفتم حاج آقا، زير اين شعر سال 1340 است. آن زمان نه مكتبي وجود داشت نه بچه مكتبي. 

س ـ يعني بعد از انقلاب بوده ........................

ج ـ بله. يك‌ دور مي‌گويم من دو بار گرفتاري داشتم از اين شعر. و اين شعر هم همان زمان به ‌توسط سپاه صلح امريكا ترجمه شد و رفت امريكا نمي‌دانم كجا كه هرگز خودم نديدم چه بود. 

س ـ شعر از لحاظ قدرت در رديف پري‌هاي احمد شاملو است.

ج ـ قبل از اين بوده بدبختانه.

س ـ ....................... فقط مي‌خواهم ببينم كه شما قبل از آن گفتيد يا بعد از آن؟

ج ـ قبل از آن.

س ـ كدام يكي را مي‌گوييد؟

س ـ اين همين شعري كه.......

ج ـ سال 1340. اين تنها شعري است كه مي‌دانم تاريخش را.

س ـ اين مي‌تواند يك جزوه يعني كتاب شعر مستقل و مصور و زيبايي بشود مثل پري‌هاي احمد شاملو. شعر باقدرت و جالبي است.
س ـ آره.

س ـ شما چرا اين شعرها را چاپ نكرديد؟

ج ـ نمي‌دانم. تنبلي. همان كاري كه حالا نمي‌كنم. براي من اولويت‌ها خانواده‌ام بودند. شعر يك چيز جنبي بود در كنار زندگي من. چونكه خيلي سخت مي‌گيرم دربارة كلمات، همه چيز را حاضر نيستم كه بنويسم يا قبول داشته باشم، شايد آن هم باعث مي‌شود كه كاري انجام ندهم.

س ـ خوب يك كار آسان. همه را ضبط كنيد بعد ما برايتان مي‌نويسيم.

س ـ نه اصلاً مي‌توانيد نوار كنيد.

ج ـ عزيزم من يك شعري را كه مي‌نويسم صد بار اگر بخوانم صد بار عوضش مي‌كنم. اين گرفتاري را من با خودم دارم.

س ـ ولي صداي خيلي قشنگ داريد خيلي قشنگ دكلمه مي‌كنيد.

ج ـ مرسي.

س ـ يعني شما بديهه‌سرايي مي‌كنيد؟

ج ـ گهگاه. نه هميشه.

س ـ برگرديم سر مسئله آب لوله كشي. شما آب لوله كشي برديد به سليمانيه.

ج ـ بله.

س ـ ....................؟

ج ـ بله بله. من خيلي كارهاي خير انجام دادم. سليمانيه آب نداشت بعد وقتي بچه‌ها سر آب دعوايشان مي‌شد من آن سال شده بودم رئيس مركز رفاه شماره 2 سازمان زنان پايتخت. اين سابقه‌اش برمي‌گردد به سال 72. سال جهاني زن كه مي‌شود سال...

س ـ سال 1972.

ج ـ سال 1972، سال جهاني زن بود. خانم هما معدل از سازمان زنان مركز شعر «سبوي بي‌ مي» را به انگليسي و فرانسه و ايتاليايي ترجمه كردند و فرستادند براي يونسكو از طرف سازمان زنان ايران. اين شعر كه رفت در يونسكو آنجا يك جايزه گرفت و رفت توي نشرية بين المللي زنان. بعد اسمم مثلاً رفت تو هو ايز هو و بنده هم خيلي ديگر دردانه شدم در ايران ديگر خيلي، پهلو اعليحضرت رفتم مدال طلا گرفتم. شيراز دعوت كردند رفتم شيراز. مصاحبة راديو، تلويزيون و خيلي بساط. ديگر يك مقداري چون شناخته شده بودم مي‌توانستم كارهايي كه مي‌خواهم بكنم با دست بازتري بكنم. وقتي رفتم سليمانيه و بچه‌ها را مي‌ديدم با آن حالت، يك روز وقت گرفتم رفتم سازمان آب آن آقايي كه رئيس سازمان آب بودند، نمي‌دانم كي بود، ايشان تو اتاقشان بودند و البته مدتي طول كشيد تا من رفتم تو اتاق. دور تا دور نگاه كردم ديدم كه سپرينكلرها دارد كار مي‌كند. باغ پر از سبزه و گل و گياه و درخت است.

س ـ تو خيابان ميكده.

ج ـ بله. گفتند كه من چكار مي‌توانم براي شما بكنم؟ گفتم من از طرف سازمان بانوان صلح‌جو آمدم و نايب رئيس مركز رفاه شمارة دو هستم. آنموقع هنوز رئيس رفاه نشده بودم. آمدم اينجا و آب لوله‌كشي مي‌خواهم براي مدارس سليمانيه كه درست روبروي مسكرآباد بود. گفتند كه خانم آنجا خارج از محدوده است و ما نمي‌توانيم آب لوله كشي حتي اعليحضرت هم نمي‌تواند آنجا آب بفرستد. من رفتم جلو پنجره گفتم مي‌شود يك دقيقه تشريف بياوريد اينجا؟ اين آقا مثل اينكه به يك ديواره نگاه كند، گفتم شما حق داريد. شما علاوه بر اين كه آب لوله‌كشي داريد و آب تميز مي‌خوريد، باغتان هم با آب لوله‌كشي دارد سيراب مي‌شود. كجا خبر داريد كه بچه‌هاي ده يازده ساله وقتي زنگ تفريح مي‌شود آب ندارند بخورند.

اين آقا خيلي منقلب شد. يك نامه به من ديكته كرد گفت كه شما اين را بنويسيد براي ما كه مدارس سليماني آب ندارند خواهش مي‌كنم كه به‌ ما يك لوله آب بدهيد. بعد اين نامه را كه من نوشتم اينها يك لولة پلاستيكي دادند قرمز نارنجي رنگ بود كه از انشعاب آب خيابان مازندران بود آنجا مثل اينكه اسمش، از آن انشعاب اين لوله را كشيدند تا مركز رفاه شمارة دو. بعد از يك مدت دوباره خود آن آقا به ‌من تلفن كرد. خيلي متأسفم كه اسمش يادم نمي‌آيد چون انسان واقعي بود. گفت كه حالا شما يك نامة ديگر بنويسيد كه لولة آبي كه از كجا به كجا رسيده و رسيده به‌ مركز رفاه شماره دو، چون سرماي زمستان در پيش است احتمال تركيدن دارد يخ زدن و همة ناحيه را خراب مي‌كند. اگر ممكن است ترتيبي بدهيد اين لوله برود از زير. يعني در واقع لوله‌كشي را كردند با مجوز اين فرمي كه آمدند آن لولة پلاستيكي را مبدل كردند به لوله‌هاي سيماني. و خوشبختانه آن منطقه آب لوله‌كشي آمد. آقاي بنكدار به‌ من تلفن داد براي آن مركز خواستم. شادروان دكتر اقبال زمين داد براي يك مهد كودك براي بچه‌ها چون زن‌هاي جنوب شهر تهران اگر هم مي‌خواستند بيايند درس بخوانند تو مركز ما يا خياطي ياد بگيرند بچه‌هايشان سرگردان بودند. بنده با كمك سازمان زنان و دكتر اقبال موفق به ‌ساختن مهد كودك شدم به‌ همين جهت شدم رئيس مركز كه خود داستان مفصلي دارد. خواستند شهردار ناحيه 6 عسگرآباد شوم كه خوشبختانه قبول نكردم.

(نوار شمارة دو)

س ـ نوار دوم مصاحبه با خانم مهين عميد. خواهش مي‌كنم بفرماييد.

س ـ در يك دوره‌اي از تاريخ سازمان زنان موقعي كه اشرف پهلوي گرداننده‌اش شد.............. تمام سازمان‌هاي ديگر زنان را جمع‌آوري كردند همه را بردند زير همان چتر سازمان زنان.

ج ـ بله.

س ـ شما اين انجمن زنان صلح‌جو هم رفتند وابسته سازمان زنان شدند؟

ج ـ تمام انجمن‌هاي زنان ايران وابسته شدند به سازمان زنان ايران. بعد ما يك سازمان جداگانه‌اي داشتيم به نام سازمان زنان مركز كه تو خيابان زرتشت بود محلش. سازمان زنان مركز يك رشته كارهايي مربوط به بانواني بودند كه براي مركز يعني تهران و حومه خدماتي را انجام مي‌دادند كه من آن زمان از طرف هم سازمان اُرت مأموريت داشتم تو سازمان زنان مركز، هم از طرف انجمن بانوان صلح‌جو كه آن زمان نايب رئيس انجمن بانوان صلح‌جو بودم. 

س ـ به سازمان‌هاي ............. ديگري كه پيوستيد آنها را چه جوري يعني سازمان‌هاي مختلفي كه با آنها همكاري مي‌كرديد را چه جوري پيدا مي‌كرديد؟ آنها دنبال شما مي‌آمدند يا شما...........؟

ج ـ در واقع آنها مرا پيدا مي‌كردند.

س ـ بله.

ج ـ مي‌آمدند و من هم واقعاً يك احساس زيبايي داشت برايم. وقتي شما اشكي را از چشمي پاك مي‌كنيد خوشحالي خودتان بيشتر از آن كسي است كه اشكش را پاك كرديد.

س ـ در كدام بخش توي كارهاي اجتماعي از ......... تان قويتر بود؟ يعني تو چه مثلاً جمع‌آوري پول بود يا ........... كار شخصي، كدامشان؟ چه بخشي بهتر بوديد؟

ج ـ نه نه هرگز هرگز. نمي‌توانستم پول جمع كنم. بيشتر قسمت مديريت و طرح و برنامه و نمي‌دانم انتخاب واژه‌ها و كلمه‌ها و اسم و... دو بار به من پيشنهاد شد كه كار كنم. يك دفعه با آقاي فرهنگ فرهي سازمان زنان ايران خواستند كه بروم آنجا و ايشان بزرگ دبير شده بودند. گفتند كه بيا با من كار كن. يكي دو روز رفتم ديدم من اصلاً كار موظف نمي‌توانم انجام دهم. يكبار هم با آقاي بهمن بوستان قرار بود كه براي تلويزيون كانال دو برنامه‌هاي ادبي تهيه كنيم كه خيلي خوشم آمده بود از آن برنامه. اخوان ثالث يك قسمت داشت، اگر يادتان باشد.

س ـ در تلويزيون؟

ج ـ بله من دلم مي‌خواست كه زن در شاهنامه را بگويم و چند تا برنامه هم تهيه كردم اما از همكاري كردن با آقاي بهمن بوستان خوشم نيامد و نكردم.

س ـ با هيچكدام از نشريات همكاري نكرديد؟

ج ـ با روشندل همكاري داشتم. با مجلة وحيد همكاري داشتم. خيلي كم. نه من اصلاً هنوز هم اگر يكي نيايد و به زور يك شعر نگيرد ببرد چاپ كند نبودم جزو اين بانوان

س ـ تو حلقة زن و شاعر هم نبوديد؟ زن‌هاي معاصر مثل مثلاً سيمين بهبهاني، فروغ فرخزاد....

ج ـ نه با آنها نبوديم. ما يك انجمني تشكيل داد خانم دكتر ثمري به نام انجمن بانوان شاعر و هنرمند كه رياست عاليه‌اش با علياحضرت بود و تو خانة خانم ثمري تشكيل مي‌شد. خانم‌ها همه زن‌هاي خانه‌دار بودند. هيچ‌كدام حرفه‌اي نبودند. مثلاً سيمين و لعبت و هما و بقيه خانم‌هاي نامدار آن زمان هيچ‌كدام اصلاً جزء اين انجمن نمي‌بايست كه بيايند و قبولشان نمي‌كردند. آقاي پهلبد رياست آنرا در واقع داشت و آقاي دكتر كيا هم نظارت مي‌كرد. ما سالي يك‌بار هيجدهم ارديبهشت ماه سالگردمان بود كه تمام خانم‌هايي كه آنجا بودند شاعر داشتيم مثلاً يك خانم بيسواد داشتيم به نام خانم بتول حقيقت‌طلب، يك زن چادري‌اي بود. شرح آن انجمن احتياج به‌توضيح مفصل دارد.

س ـ حقيقي‌طلب يا حقيقت طلب؟

ج ـ حقيقت‌طلب. اين زن شاعر خوبي بود سواد نداشت. مي‌نوشت شايد بچه‌هايش برايش مي‌نوشتند چون اگر خودش مي‌نوشت معمولاً املايش غلط بود. اينها بودند. بعد نمي‌دانم خيلي گسترده بود. من خيلي اينور و آنور بودم.

س ـ شما يك مدتي هم با انجمن كليميان كار كرديد يا با انجمن مگبيت؟ با كدامشان؟

ج ـ بله. هم مگبيت و هم با انجمن كليميان و هم با صندوق ملي. آن هم به‌ تشويق آقاي خليل نهايي بود، شادروان نهايي به ‌من گفت كه چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. تو بايد بيايي به‌ ما كمك كني براي مدرسة كوروش. آن زمان ما رفتيم بعد ديگر طبعاً چون همة انجمن‌ها وابسته مي‌شدند به انجمن كليميان و صندوق ملي انجمن كليميان ايران، خوب من انتخاب شدم كه از طرف كوروش تو جلسات انجمن توي صندوق هم باشم و تقريباً شش سال غير از جلسات انجمن روزهاي سه شنبه من با بچه‌هاي كوروش ناهار مي‌خوردم. يك گاز از ساندويچ اين، يك لقمه از گوشت كوبيدة آن يكي. و بچه‌ها حرفهايشان را دردل‌هايشان كارهايشان را همه چيزشان را با من در ميان مي‌گذاشتند و اين يكي از لذت‌بخش‌ترين كارهايي بوده كه تو زندگيم كردم.

س ـ شما در آنموقع مدرسة كوروش با دكتر بروخيم اينها بوديد؟

ج ـ نخير دكتر، آن دكتر بروخيم اينها جزو انجمن بودند آنزمان. اصلاً رفتن من از زمان خانم گلكار شروع شد. خانم گلكار يك معلم آشپزي داشت به بچه‌ها گفته بود كه برويد سر كوچه گوشت بخريد بياييد امروز نمي‌دانم چي‌چي بپزيم. بچه‌ها گفته بودند اين گوشت گوييمي است ما اين گوشت را نمي‌خريم و نمي‌پزيم. ماجرا از اينجا شروع شد. خانم گلكار كه يكي از اقوامش يك تيمسار سرلشكري بدره‌اي بود كه خيلي به او مي‌نازيد، يك جنجال به‌پا كرد از نظر جهودي و گوييمي كه چون تو انجمن صلح‌جو من با خانم مكرمي‌نژاد كه معاون شهرباني بود تيمسار سرلشكر مكرمي نژاد دوست بودم، اينها به‌ من گفتند كه مهين مدرسه يك همچين اتفاقي افتاده و داستان خيلي شلوغ پلوغ است و يك كاري بايد بكنيم. آقاي تيمسار مكرمي‌نژاد شده بود جزو بازرسان شاهنشاهي. يادتان مي‌آيد كه يك‌عده بودند كه جزو بازرسان بودند. ما از طريق موسي مكرمي‌نژاد با دادن هديه و گلوبند طلا و تقديرنامه و خيلي چيزهاي مختلف، خانم گلكار را محترمانه خواهش كرديم كه تشريف ببرند به جايشان خانم موره آمد شد مدير مدرسه.

س ـ مدرسة كوروش؟

ج ـ مدرسة كوروش بله. 

س ـ چطور بود كه مدرسة يهودي مدير مسلمان داشت؟

ج ـ بودند. معلم‌ها بودند.

س ـ كمك دولتي مي‌گرفتند؟

ج ـ نمي‌دانم. من اصلاً قسمت‌هاي اينجوري‌ها را خبر نداشتم من فقط مي‌دانستم كه دو كتابخانه درست كردم يكي براي كوروش پسرانه، يكي براي كوروش دخترانه. و بايد اينجا بگويم ذكر خيري بكنم از آقاي بروخيم كه وقتي رفتم گفتم كتاب مي‌خواهم براي كتابخانه، خيال مي‌كردم مثلاً ده جلد به ‌من كتاب مي‌دهند. براي اين كه رفته بودم صفي‌عليشاه كتاب خواسته بودم به‌من دو تا بيشتر ندادند.

س ـ مال آقاي مشفق؟

ج ـ بله. اميركبير يك سري كتاب‌هاي كودكان به‌من داد. اما آقاي بروخيم به ‌من گفت كه خانم عميد شما برويد من براي شما كتاب مي‌فرستم.

س ـ .........................

س ـ ......... انتشاراتي داشتند ديگر؟

ج ـ بله بله.

س ـ موسي بروخيم.

ج ـ نه يهودا بروخيم. ايشان براي ما چهار تا صندوق كتاب فرستادند. يعني از فراماسونري تا تمام دواوين شعرا. آنچه كه لازم داشتيم. تقريباً مي‌شود گفت كه كتابخانه‌هاي ما هر دو كتابخانه تا حدودي پر شد با اهدايي كتابخانة بروخيم. در صورتي كه سايرين استقبال چنداني نكردند.

س ـ آن خانم گلكار مدير مدرسة كوروش بوده؟

ج ـ بله. خانم گلكار مدير بود كه آن هم با سياست آقاي نهايي، آقاي نهايي گفت كه ما صلاح‌مان نيست كه دشمن بتراشيم. يك سكة 5 پهلوي خريدند از طرف انجمن و ايشان را محترمانه پس فرستاديم.

س ـ ولي شغلشان را ايشان از دست دادند با يك سكه كه ..........

ج ـ نه شغلش را از دست نداد براي اينكه به ‌هرحال تو وزارت فرهنگ جا داشت و جاي ديگر رفت. ولي خيلي پاية بدي گذاشته بود و بچه‌ها را خيلي آزار داده بود. بچه‌ها بسيار ناراحت شده بودند.

س ـ خوب شما اگر تا زمان انقلاب چيز ديگري يا بحثي و كسي سئوال ديگر ندارد، در مورد اين كه بعد دوران انقلاب آمدند شما را گرفتند اينها براي ما صحبت كنيد. سئوال داريد؟

س ـ فقط در مورد قبل از انقلاب گفتيد كه از محمدرضاشاه مدال گرفتيد. يك مقدار هم راجع به ‌اين جوايز و كسب افتخارات و اينها صحبت بكنيد.

ج ـ والله گفتنش يك‌خورده مشكل است. ديگر همين سال 72 كه نشريه سال 73 آمد و بعد دعوت كردند سازمان زنان شيراز، سراي مشير يك برنامه گذاشتند من رفته بودم براي بيست و چهار ساعت، ده روز شهر شيراز پول هتل را دادند و مرا نگهداشتند و...

س ـ .............................

ج ـ بله. واقعاً، واقعاً همين‌جور است. مثلاً خانم دكتر شهلا رضوي‌زاده، اين خانم دكتري بود كار داشت مطب داشت، تمام اين ده روز صبح مي‌آمد هتل به ‌دنبال من و مي‌گفت بيا برويم كه اين شيراز را به تو نشان بدهم. ها، اتفاق جالب شيراز، اين را برايتان بگويم.

س ـ سال 73 است.

ج ـ بله. در شيراز سراي مشير آقاي فريدون توللي و سيدعلي خان مزارعي و آقاي بيژن سمندر و آقاي هاشم جاويد و آقاي سامي و، اينها همه بودند. من چون خيلي خطم بد است، شعرهايي كه فكر كرده بودم شيراز مي‌خوانم اين را دادم تايپ كردند، اينها را مي‌خواندم. بعد هم يك روز كه قرار بود برويم تيپ دو زرهي شيراز شام دعوت داشتيم آنجا، آقاي امامي كه مهماندار بنده بودند تلفن كردند به هتل كه خانم عميد من مي‌آيم هتل با شما يك كاري دارم. گفتم بفرماييد. آمدند و گفتند كه سيدعلي خان مزارعي دعوت كرده خانه‌شان. گفته كه پيش از اين كه ساعت هفت بخواهيد برويد تيپ دو زرهي، شما مي‌خواهيد هتل بمانيد چكار كنيد، اگر دفتري چيزي از تهران با خودتان آورديد دفترتان را برداريد و من مي‌آيم خدمتتان با هم برويم منزل آقاي مزارعي كه برادر همين دكتر عدنان مزارعي هستند ايشان. گفتم برويم. وقتي كه رفتيم آنجا آقايان همه سرتاسر دور تو اتاق نشسته بودند روي تشكچه‌هايشان و منقل‌شان هم پهلو دستشان بود و چايي و نبات و باقلوا و بساط. دو تا صندلي دم در گذاشتند يكي براي خانم زهرا مزارعي كه يادتان باشد برندة مشاعره شد تو برنامة مهدي سهيلي. يكي هم براي بنده. ما دو تا رو صندلي نشسته بوديم. بعد خدا بيامرزد اول كسي كه شروع كرد فريدون توللي بود، گفت كه خانم دفترت را باز كن مثل فال حافظ، يك شعر براي ما بخوان. من دفترم را باز كردم شعر خواندم. بعد يكي ديگر گفت. بعد يكي ديگر گفت. اينها دو سه تا شعر از من خواستند كه من دفترم را همين جوري باز كنم و بخوانم. من هم خواندم. بعد آقاي سيدعلي خان مزارعي از رو تشكش پاشد آمد نشست پايين پاي من. گفت كه اين جمع همه به ‌تو يك معذرت‌خواهي بدهكارند. ما فكر كرديم كه سازمان زنان ايران يك زني مثلاً پرزانتابل را پيدا كرده يك چند تا هم شعر تايپ كرده داده دستش آمده شيراز، درواقع ما امروز مي‌خواستيم تو را محاكمه كنيم. و اين به ما ثابت كرد كه اشتباه كرديم. چرا اينجا نيستي؟ دكتر نوراني وصال كه دعوت كرد دانشگاه و تلويزيون شيراز با من دعوا كرد مثل آقاي صفايي كه چرا كتاب نداري؟ چرا كتابهايت نيست؟ چرا تو مجله‌ها اسمت نيست؟ چرا تو روزنامه نيستي؟ كمتر از اين نيستي، كمتر از آن نيستي. خيلي خوب بود و اين خيلي جالب بود.

يك ماجراي ديگر هم داشتم با آقاي دكتر حميدي شيرازي كه اين هم بسيار بسيار جالب است. رسم اوستا اين بود كه يك مصرع را مي‌داد يك غزل تا هفتة آينده او مي‌ساخت با آن مصرع، يك غزل من مي‌ساختم. يك بار گفتم كه اين دفعه من مصرع را معين مي‌كنم چرا تو بگويي؟ من مي‌گويم كه دست عشقت مي‌زند بر تار جان مضراب‌ها. گفت اُه اين مضمون خيلي نو است، بسيار خوب يكي تو بساز يكي من مي‌سازم. هفتة بعد كه اوستا آمد و باز شعرها را خوانديم به ‌گمان او شعر من بهتر از استادم شده بود. براي اين كه خيلي تعبيرات نو تويش بود كه من اشكم را گفته بودم شبتاب يا بسترم آشفته همچون بستر سيلاب‌ها، تا سحر هرگه مي‌رود سيل سرشك، بسترم آشفته. آقاي دكتر حميدي آنزمان حماسة موسي را ساخته بود. حتماً شنيديد كه قوم يهود را تا حضيض ذلت و حضرت موسي را تا اوج بالا برده. يك بيتش هست كه مي‌گويد: اين خدا بود اين دگر موسي نبود.

اوستا آمد و مچ دست مرا گرفت و گفت بيا برويم موزة ايران باستان كه امروز دكتر حميدي آنجا شعرخواني دارد. ما رفتيم دكتر حميدي شعرهايش را خواند و بعد كه آمد پايين از تريبون آقاي اوستا مرا برد جلويش و گفت كه آقاي دكتر حميدي، امروز يكي از دختران موسي را آوردم كه تو ببيني، شعر مي‌سرايد و نيكو هم مي‌سرايد. دكتر حميدي يك‌خورده سرتاپاي مرا برانداز كرد و نگاهم كرد و درست مثل اين كه به ‌يك حشره نگاه كند، گفت نفهميدم تو را چه به شعر و شاعري؟ اجداد شما يا بزازند يا دوافروش يا دوره‌گرد. تو چرا رفتي تو كار شعر و شاعري؟ خوب من هم باز بهم خيلي برخورد و خوب جوان هم بودم، گفتم كه آقاي دكتر حميدي از غزل غزل‌هاي سليمان چيزي شنيدي؟ هرگز تورات را خواندي؟ هيچوقت مزامير داويد به ‌گوشت رسيده؟ سعدي پدرسوختة شما هرچه كه دارد مال آن زماني است كه با جهودانش به كار گِل واداشتند. آن حكمت سعدي نيست، آن حكمت سليمان است.

اصلاً دكتر حميدي توقع نداشت كه يك كسي جلويش بايستد و از اين حرف‌ها بزند. يك‌خورده نگاهم كرد و گفت كه دخترجان، بچه جان، شاعري سه تا چيز مي‌خواهد: يكي شهامت مي‌خواهد، يكي شعور مي‌خواهد، يكي هم قريحه و پشتكار. كار كن شايد به ‌يك جايي برسي.
اين ماجرا گذشت تا بعد از بهمن سال 57. انجمن قلم ايران تعطيل شد. بقيه انجمن‌ها نيز تعطيل شد. آنزمان من ديگر جزو هيئت عاملة انجمن قلم بودم. جلسات آمد تو خانه‌ها. آقاي امامي از شيراز آمده بود. يك روز به ‌من تلفن كرد و گفت كه خانم عميد توي جلسة شما مي‌توانم دكتر حميدي را بياورم؟ گفتم اين چه افتخار بزرگي است براي من، چرا كه نه. حتماً استاد تشريف بياورند قدم‌شان بالاي چشم. آقاي زين‌العابدين رهنما مي‌آمدند توي اين انجمن يعني تمام انجمن قلم آقاي پارساي تويسركاني بود، خدمت شما عرض كنم كه آنزمان پژمان هنوز زنده بود. خيلي‌ها بودند مي‌آمدند. ابوالحسن خان ورزي بودند و اينها همه بودند. آقاي دكتر حميدي هم آمد. رسم بر اين بود كه صاحبخانه جلسه را افتتاح كند شروع كند. آنزمان كه من ديگر حالا سياسي شده بودم بعد از انقلاب. يك چيزي من ساخته بودم كه تهمت شادي زدم بر دل بگو شادي كجاست؟ گفتم آزادم ز غم ايدوست، آزادي كجاست؟ اين شعر طولاني است يك بيتش هست كه: دامن چرمين كاوه پتك حدادي كجاست؟ 

دكتر حميدي نشسته بود و هنگامي كه مي‌خواست تحسين كند مي‌گفت، قوي. دو سه بار گفت قوي. اولين كسي هم كه دست زد ايشان بودند. من رفتم جلو گفتم كه استاد متشكرم كه مرا تشويق مي‌كنيد. شما مرا مي‌شناسيد؟ گفت بله خانم نگاه. تخلص من نگاه است. گفتم نه آقاي دكتر، خانم نگاه را نمي‌گويم. آن بچة يهودي كه اجدادش دوره‌گرد بودند و بزاز و دوافروش! يادت مي‌آيد؟ گفت همان وقت هم كه بهت گفتم كار كن به ‌يك جايي مي‌رسي! 

س ـ اخيراً يك كتاب قطوري چاپ شده از شعرهاي شعراي زنان ايراني. آيا اين كتاب را ديديد شما؟ راجع به آن چه عقيده اي داريد؟ زنان شاعر معاصر.

ج ـ والله بعد از انقلاب خيلي كتاب دارد چاپ مي‌شود. درواقع چون مردم سرگرمي ديگري ندارند خوشبختانه به ‌كتاب رو آوردند. عقيدة من اين است كه هر چه را بنويسند بهتر از ننوشتن است. خودِ من دارم يك كاري مي‌كنم كه اتفاقاً خيلي خوب شد كه اين را گفتيد، خواهش مي‌كنم كه مرا ياري كنيد چون من دارم به دنبالة زنان شاعر و شعر زنانه رفتم و دارم اينها را جمع‌آوري مي‌كنم. زنان گمنامي بودند از قبيل خانم سلطان در حضابة اصفهان كه اين زن براي خودش يك دنيا است هيچ كس اين را نمي‌شناسد.

س ـ از كجا شعرهايش را پيدا كرديد؟

ج ـ از طريق خانواده‌اش. 

س ـ ببخشيد شعرهاي خانم‌ها را مي‌خواهيد جمع‌آوري كنيد؟

ج ـ بله. 

س ـ از قديم تا الان؟

ج ـ خيلي از اشعار لاادري كه مردم نمي‌شناسند مال كيست. 

س ـ بله.

ج ـ شما وقتي شعر را مي‌خوانيد مي‌بينيد كه يك رگه از روحية زنانه دارد. و اين شعر زني بوده كه جرئت نكرده اسمش را زيرش بگذارد. 

س ـ شما كي شديد عميد؟

ج ـ از سال هزار و سيصد...

س ـ همان بعد از آن يك چيز، همان يكدانه شعر توي سياه و سپيدتان به اسم فرهومند چاپ شد؟

ج ـ بله. 

س ـ ديگر بعد از آن به اسم عميد شعر گفتيد؟

ج ـ بله. امسال كه انجمن دانشوران دعوت كرده بودند، خانوادة پدريم مي‌گفتند كه تو حق نداري تو فرهومندي. 

س ـ خانم عميد دو سال پيش يك برخوردي داشتيد با شعرا و روانشناسان ايراني در اينجا، اگر مي‌شود آن واقعه را تعريف بكنيد. راجع به مذهب يهود و....

ج ـ خانم كوتال، يك چيزي را من به شما بگويم. اين برخوردها دائمي بوده. تنها يك مورد و يك نفر نيست. و به شما بگويم كه ما چون خودمان هميشه كوتاه آمديم سايرين ديوار بلند شدند. اگر ما خودمان اين احساس حقارت را نداشتيم، اگر به ‌ما اين شهامت را داده بودند كه وقتي بهمان بي‌احترامي مي‌شود يا دستكم مي‌گيرند جلويشان بايستيم، هرگز كار به اينجاهايي كه رسيد نمي‌رسيد.

س ـ .............. چاره نداشتيم............

ج ـ نه داشتيم. من هم مثل شما يهودي بودم اما وقتي مدرسه آمدند مرا بو كردند گفتند كه يهودي‌ها بو مي‌دهند تو چرا بو نمي‌دهي؟ ده يازده سالم بيشتر نبود. ايستادم و دفاع كردم. الان هم بايد كه ما دفاع كنيم. من هر جا رفتم اولين چيزي كه گفتم، گفتم يهودي‌ام. هر انجمني عضو شدم، هر جلسه‌اي دعوت شدم، هر جايي كه بنا شد شعري بخوانم اولين چيزي كه گفتم، گفتم يهودي‌ام. مي‌گويم كه انجمن دانشوران، دكتر غوغا خلعت‌بري معرفي‌اي كه كرد بسيار بسيار دلنشين بود از نظر من. نه اين كه به ‌خاطر من، اين را حمل بر هيچي نكنيد. مي‌دانيد كه من آدمي هستم كه هميشه گفته‌ام چيزي نمي‌دانم، هيچي نيستم. ولي گفت كه من امشب مي‌خواهم يك شاعر يهودي را به شما معرفي كنم. من مي‌خواهم به ‌شما بگويم كه يهوديان ايران چقدر حق به ‌گردن ملت ايران دارند و از شيخ فضل‌الله شروع كرد، از وزير هلاكوخان مغول گفت تا بعد از آن تمام كساني كه حتي حكيم الملك فروغي، حتي كساني كه ريشة يهودي داشتند. و اين براي من خيلي جالب بود كه اولين بار كه غوغا مرا ديد گفتم كه دكتر خلعت‌بري مي‌دانيد كه من كليمي‌ام؟ هيچ لزومي نداشت اين را بگويم. فكر نمي‌كنم لازم بود. اما وقتي آنجوري معرفي مي‌كنند، ديگر نمي‌گويند شما همه‌تان بزاز بوديد.

س ـ شعري هم داريد كه مشخصاً به اين مسئله برخورد كرده باشيد؟

ج ـ كه چي؟

س ـ در اين زمينه يهودي بودن؟ يهودي بودن خودتان را يا در رابطه با يهوديان .....؟

ج ـ من قصه‌هاي تورات را بعضي‌هايش را به ‌شعر درآوردم. منظورتان اين است؟ يا اينكه مثلاً جايي بگويم من يهودي‌ام؟

س ـ بله مستقيم يا غيرمستقيم به يهوديان اشاره كرده باشيد؟

ج ـ نه به ‌آن فرمي كه مورد نظر شماست. گمان نمي‌كنم. براي اينكه من اصلاً دوست ندارم آدم‌ها را از هم جدا كنيم. يكي از چيزهايي كه من هميشه با آن جنگيدم، اين است كه به ‌خاطر يهودي يا مسلمان بودن يا مسيحي بودن آدم‌ها را طبقه‌بندي نكنيم. همة ماها انسانيم و مساوي تا زماني كه دستكم نگيرندمان. آنوقت آنزمان مقابله مي‌كنيم. 

س ـ بعد از انقلاب به ‌چه عنواني آمدند سراغتان؟

ج ـ بعد از انقلاب ماجراها طولاني است. اولش به ‌صورت ديگري بود بعد به خاطر شعر هفده دي بود كه گفتند چرا شعر براي هفده دي گفتي؟ بعد هم چرا تو خانه‌تان مشروب هست. آن شعر سرگردان هم بود كه حاج آقا مرشدي يك پنجشنبه از قم آمدند تهران كه بنده را محاكمه كنند. آخر همه جواهرهاي مرا بردند صندوقم را باز كردند هر چه تويش بود بردند صندوق را مهر و موم كردند، مدارك بچه‌هاي من همه رفته، هيچ كدام را ندارم. بعد دو سه بار كه رفته بودم آمده بودم به حاج آقا گفته بودم كه آخر مگر من چه كاره‌ام تو اين مملكت كه بيايند زندگي مرا بگيرند و ببرند و اين‌ها؟ آنروز آن پاسدارها را خبر كرده بود كه از من بپرسد كه كدام از اين‌ها را مي‌شناسم؟ كدام از اين‌ها آمده بودند خانة ما؟ و در ضمن گفتم كه حاج آقا اگر كه آنروز كه آمدند در خانة ما، من مي‌گفتم مهين عميد رفت مسافرت، چادر سرم بود، كسي كه مرا نمي‌شناخت، شما كه از من عكس نداشتيد؟

س ـ اين چند سال بعد از انقلاب بود؟

ج ـ سال 59 بود. بله. گفتم كه نه قيافة من مشخص بود نه شما مرا مي‌شناختيد مي‌توانستم دروغ بگويم. بگويم مُرد، رفت، نيست، جا به‌جا شد. شما مدركي نداشتيد كه مرا شناسايي كنيد. گفت كه خانم در اسلام اصل بر انكار است. گفتم خوشبختانه يا بدبختانه من مسلمان نيستم. من كليمي‌ام. مذهبم به ‌من گفت راست بگو، يكي از ده فرمان ما دروغ نگفتن است. پدرم گفت راست بگو. مادرم گفت دروغ نگو. من هم به بچه‌هايم مي‌گويم. هر وقت مي‌خواهيد خيلي كلك بزنيد حتماً راست بگوييد. بعضي از راست‌ها را باور نمي‌كنند. بعد هم گفتم يك ورق كاغذ به ‌من بده. او درست مثل يك عاقلي كه به يك سفيه نگاه كند، نگاهم كرد و اينكه گفتيد في البداهه، برايش نوشتم كه: 

مرا با تار عصيان آفريدند/ به پودم سركشي‌ها را دميدند

نشد خم قامتم جز پيش دادار/ قبا بر قامتم اينسان بريدند

حالا كجا بايد بروم؟ بايد بروم اوين؟ گفت كه نه، حالا چرا اينقدر عرق مي‌ريزي؟ چرا اين چادر سياه چي‌چيه سرت كردي؟ آخر زير آن بايد يك شلوار مي‌پوشيديم يك روپوش، يك روسري روي آن يك چادر بعد يكي از اين پاسدارها هم يك دفعه گفته بود عينك بزن چشم‌هايت آدم را وسوسه مي‌كند. اين چيزها را نبايد تو نوار مي‌گفتم ولي خوب تاريخ ماست، اينها بايد بماند. بعد گفتم كه آخر حاج آقا تو بازار چيت پيدا نمي‌شود. دفعة بعد كه رفتم، حاج آقا براي من پنج متر چيت خريده بود. 

س ـ وسوسه كرده بوديد حاج آقا را!

ج ـ اين خاطره را تو انجمن دانشوران هم گفتم.

س ـ خانم عميد مي‌دانم كه شما اشعار زيادي سروديد. براي اين كه اين اشعار حفظ بشود بايد چكار بكنيد؟ مي‌دانيم يك مقدار خيلي كمش كتاب شده، بقيه اش را چكار بايد بكنيد كه حفظ بشود در تاريخ؟

ج ـ شما فكر مي‌كنيد لازم است؟

س ـ حتماً.

ج ـ انقدر گنجينة ادبيات فارسي مستغني است كه شعر من باشد يا نباشد فرقي نمي‌كند. اينها براي من حالت...........، گفتم بهتان كه اين مثل دريچة بخار ديگ است. اين نوشتن‌ها يك حالت اينجوري براي من دارد.

س ـ خوب شما شخصاً ممكن است براي خودتان اين باشد ولي به ‌عنوان يك شاعر زن.....

س ـ شاعر يهودي زن بايد اينها حفظ بشود.

س ـ و به ‌علاوه بعضي از اين شعرهايي كه امروز گفتيد يكي دو مصرعش يا بيتش را خيلي چيزهاي جالبي است كه من تا حالا نشنيده بودم. به ‌هر حال اينها را خوب است كه همه بشنوند.........

ج ـ يكي از شعرهايي كه فكر مي‌كنم كه بايد بماند، يك روزي كه خانة ما را بنياد مستضعفان گرفته بود به خودمان اجاره داده بود ماهي بيست و پنج هزار تومان.

س ـ خيلي جالب است.

ج ـ بعد هم بنياد شهيد اين پول را مي‌خواست، هم بنياد مستضعفان. دو تا نامه از دو جا آمده بود كه به ما كرايه بدهيد. شوفاژ خانه خراب شده بود، هفتاد و پنج هزار تومان خرج شوفاژ شده بود. من صورت‌حسابها را برداشتم رفتم بنياد مستضعفين. يك پسرك جلنبري آنجا نشسته بود. گفتم كه اين نامه‌ها چيست؟ گفت يعني مي‌خواهي بگويي كه ما تكليف‌مان را با خودمان روشن كنيم؟ گفتم يك همچين چيزي، تو داري مي‌گويي من نمي‌گويم. گفت حالا كاري نداره، شما اين پول را به ‌ما بدهيد به آنها هم بدهيد بعد حساب مي‌كنيم. گفتم اولاً شما به ‌من هفتاد و پنجهزار تومان بدهكاريد. در ثاني فارسي بلديد؟ يك‌خورده نگاهم كرد گفت منظورت چيه؟ گفتم كه يك مثلي در فارسي هست كه مي‌گويند كه عزرائيل بچه قسمت مي‌كند. كسي گفت بچه‌هايمان را نگيرد نمي‌خواهد به ما بچه بدهد. 

گفت كه بفرماييد خانه، اين دفعه يكي ديگر را جاي خودتان بفرستيد. و از آنجا رفتم خانه خانم دكتر ثمري، روانش شاد، نزديك بودم به خانة دكتر ثمري، البته آنجا حالم بهم خورد و غش كردم، چون خيلي دست به ‌غش كردنم هم خوب بود بسكه زير فشار بودم. اين پسر نمي‌توانست شمارة تلفن مرا يادداشت كند آنقدر سواد نداشت كه اين را بنويسد.

نوشتم كه: 

تا به كي بايد خزف را بر رخ گوهر كشيد / چند بهر اخگري منت خاكستر كشيد. 

يك بيتش هست كه: 

در وطن چندان غريبم من كه پنداري فلك / از غريب‌آباد گيتي بر سرم چادر كشيد. 

اين غزل چيز جالبي است. يكي اين است. يكي هم آن شب‌هايي كه مي‌آمدند خانة ما، يعني صبح مي‌آمدند تا يازده شب. ده نفر، دوازده نفر هر شب. همه جا را مي‌گشتند هيچي گير نمي‌آوردند. بعد كه اينها مي‌رفتند من روز براي اينها شربت آلبالو مي‌آوردم، غذا مي‌پختم. مي‌گفتم شماها تقصير نداريد. نمي فهميد داريد چكار مي‌كنيد.

س ـ علت آمدنشان چه بود؟ به ‌چه بهانه‌اي مي‌آمدند؟

ج ـ وابستگي به ‌سلطنت پهلوي. من يك مدال از شاه گرفته بودم. اينها مدركش را داشتند.

س ـ آن جريان را هم بگوييد كه به هر حال ممكن است الان به آن دليل دنبالتان آمدند آنجور كه داستان را مي گوييد ولي قبلش براي شما نبوده؟

ج ـ خوب مهمش اين بود كه مي‌گويم خيلي مهم شد قضيه برايشان كه يك شعر مي‌رود توي نشرية بين‌المللي زنان و بهش يك جايزه‌اي تعلق مي‌گيرد، نمي‌دانم، يعني جايزة نقدي نبود البته، يك اوراقي بود كه متأسفانه من هيچ كدام از اينها را ندارم. بعد يك روزي دعوت كردند كه بروم پهلوي اعليحضرت. با من كه صحبت كردند پرسيدند كه تو پدرت كي بوده، چكاره بوده؟ گفتم از كليميان همداني. و اولين چيزي كه گفتم همين بود. بعد آقاي قريب بود رئيس دفتر كه مدال و فرمان را آوردند و به ‌من دادند. چند نفر بيشتر نبوديم. دو سه تا دانشجوي خارجي بودند كه از خارج آمده بودند آنها شاگردهاي ممتازي بودند. گويا پنج نفر بوديم جمعاً. بعد هم يكي هم كه سال چي بود كه به همه يكي يكدانه مدال دادند؟ فرمان و مدال؟ كه آن هم ندارم نه فرمان را.

س ـ هزار و پانصد و بيست سال سلطنت بود.

ج ـ نه مدالش را دارم نه فرمان‌ها را دارم، هيچ كدام را ندارم. ولي در نشرية صندوق ملي عكس و خبر آن هست.

س ـ لابد داشتيد اينها گرفتند.

ج ـ والله چون خيلي اذيتم مي‌كردند.

س ـ ...............؟

ج ـ بله.

س ـ راجع به ..............؟

ج ـ مدال‌ها را انداختم تو چاه. عكس‌هايي كه داشتم همه را پاره كردم، همه را دور ريختم، همه را سوزاندم.

س ـ چه گنجينه‌اي بود براي ......................

ج ـ بله.

س ـ آن چاه‌اش را آدرسش را داشته باشيد يك موقعي............!

س ـ خانم عميد من يك سئوال برايتان دارم. آن اوايل كه شروع كرديد شعر گفتيد، شما يك اشاره‌اي كرديد اولين شعرتان كه توي نشريه سپيد و سياه يا روزنامه يا مجله بود.

س ـ مجله بود.

ج ـ سپيد و سياه چاپ شده بود گفتيد كه تلفن كردند به شما كه حرف‌هايي زدند كه ناراحت شديد. شما هيچوقت احساس كرديد كه همان اوايل مثلاً از طرف مثلاً به ‌خاطر جامعة يهودي، مثلاً ديدي كه آنها داشتند به شعر و شاعري. مثلاً توي اين مورد به‌خصوص برگشتند به شما گفته بودند كه يك چيز ديوانگي نسبت داده بودند. آنموقع واقعاً ديدشان اينجوري بود يعني اين ناراحتتان كرد؟ يعني هيچوقت آن باعث شد كه مثلاً مدت زيادي اين را قايم كنيد يا اين كه هيچوقت برايتان اثري نداشت؟ يعني بود اين مسئله يا نبود؟ اگر بود ناراحتتان كرد يا نكرد؟

ج ـ بله معلوم است. قدر مسلم اين است كه آدم را ناراحت مي‌كند. خانوادة پدري من نه. آنها خيلي خانوادة روشني هستند و بودند. اما بقية خانواده‌ها زياد قبول نداشتند كه زن غير از آشپزي و خانه‌داري و بچه‌داري كار ديگري بكند. پسر اول من يك بچة عجيب و غريبي بود. يعني وقتي سه سالش بود من به او گفتم احمق، تنها فحشي كه به بچه‌ام دادم همين يكدانه است، فرزاد غش كرد. وقتي به هوش آمد آب زدم به ‌صورتش دست و رويش را شستم، نمي‌خواهم اين دري وري‌ها را بگويم، گفت تو به ‌من گفتي احمق، احمق يعني خر. نمك بذار رو پشت من بگو نمكه آي نمكه. يادتان مي‌آيد نمكي‌ها مي‌آمدند درِ خانه. اين بچه خيلي ماجرا براي من ايجاد مي‌كرد. خيلي طولاني است آن خودش يك مبحثي جداست. من گفتم بروم يك دورة روانشناسي كودك دانشگاه و به ‌صورت مستمع آزاد كه بفهمم بايد با اين بچه چه بايد كرد. به او گفتم مثلاً غذايش را، مهمان داشتم روي ميز و صندلي جدا، گفت خودت بخور. گفتم چرا؟ گفت تو غذاي سكينه را تو آشپزخانه رو هم مي‌كشي، مگه من سكينه‌ام؟ من سكينه نيستم. مجبور شدم بروم بخوانم. هنگامي‌كه برمي‌گشتم از دانشگاه با يك بغل كتاب و از كتابخانه آمده بودم، يكي از قوم و خويش‌ها رسيد گفت كه بَبَم كجا بودي؟ گفتم كتابخانه. گفت واي بر من، ميرزا خليل امشب چي مي‌خورد؟ 

س ـ نگران شام شوهرتان بوده.

ج ـ در صورتي كه مي‌پختم، كارهايم را مي‌كردم. اين باعث شد شايد اين كه من هرگز چيزي را چاپ نكردم. شايد كتابم را جمع‌آوري نكردم. حالا كه شما گفتيد، به نظرم مي‌آيد كه شايد دليلش آن عكس‌العملي بود كه ديدم. امكان دارد.

س ـ اين اشعاري كه نوشتيد همه به ‌دستخط خودتان هست يا اين كه داديد چاپ بكنند تايپ بشود ...؟

ج ـ نه عزيزم، دستخط خودم است. خرچنگ قورباغه است. خط خورده است. نصفش تهران است. بعضي‌هايش را از لاي بعضي از كتاب‌ها پيدا مي‌كنم.

س ـ لطف كنيد اينها را از اول تايپ بكنيد ...............................................................

س ـ بيوگرافي‌تان به ‌نظر مي‌آيد فوق العاده جالب باشد كه هست و چون علاوه بر شاعري عضو انجمن‌هاي متعدد بوديد، مبارزات خيلي خوبي هم كرديد، به ‌عنوان يك زن فعال و مبارز يهودي بد نيست كه واقعاً بيوگرافي‌تان را بنويسيد و اشعارتان هم آماده كنيد به هر حال، طالب و دوستدار هم دارد. درست نيست كه آدم دوستدارانش را از اين چيز خوب محروم كند.

ج ـ اميدوارم كه موفق بشوم و دست از تنبلي بردارم.

س ـ معمولاً شعرا غالباً در اين مورد تنبلند. شاعران مردانه‌اش راکه برخورد كردم زنان هميشه جمع و جورشان مي‌كنند. خانم عميد را هم بايد همسرشان جمع و جور كنند.............. چون خود شعرا هيچوقت همت لازم را ندارند.

س ـ از راه دور البته.

س ـ نه هميني كه مي‌گويند هميشه شعرا خودشان وسواس داشتند ........ نسبت به شعر. البته كسي كه از اين قدري مي‌رود بالاتر. معمولاً خودش هيچوقت اقدام نمي‌كند.

س ـ من چند روز پيش براي گرفتن بيوگرافي راب نعيم خدمت آقاي عبدالله طالع همداني بودم، يك سئوالي از ايشان كردم. مي‌خواهم اين سئوال و اينها را از شما بپرسم. و آن اين است كه البته خوب ايشان فرد مسني هستند و اينطوري كه خودشان گفتند هشتاد و پنج سال دارند، فاصلة سني بسيار زيادي با شما دارند، ولي شما چند شاعر يهودي هم‌عصر خودتان را مي‌شناسيد كه واقعاً بشود اسمشان را شاعر گذاشت؟ يكي دو تا سه تا پنج تا. بيشتر از شاعراني كه به شيوة شما شعر مي‌گويند نه شاعر نوپرداز مثلاً......

ج ـ منظورتان همه است يا فقط يهوديان؟

س ـ يهودي‌ها.

ج ـ والله تا تهران ايران بوديم كه جز آقاي طالع همداني كسي را نداشتيم. يك آقايي بودند كه شعر مي‌گفتند كه درواقع شعر نبود. متأسفم كه اين را بگويم، اين را خواهش مي‌كنم حمل بر هيچ چيز نفرماييد. شاعري هم مثل هر كار ديگري علاوه بر طبع روان يك مقداري سواد مي‌خواهد. اگر كه هم سواد كلي مي‌خواهد كه ادبيات فارسي را بشناسد، تاريخ بداند، و هم اصول و قواعد را بلد باشد. ما شايد خيلي كساني داريم كه طبع رواني هم دارند ولي چون قواعد را درست نمي‌دانند، نمي‌شود زياد به آنها شاعر خوب گفت. من اينجا خانم كروبيان را مي‌بينم كه شاعر بالفطره است و شعرش هم شعر است. اين را مي‌خواهم به ‌شما بگويم از هر مرد ديگري، با اين كه خانم كروبيان پنجاه سال است در امريكاست اما چون مطالعه دارد، چون نقاش است، چون باسواد است، مي‌فهمد دارد چه مي‌گويد. شعرش ريش سبيل شعر سايرين نيست. من خيلي متأسفم كه اين را به شما مي‌گويم. من شعرها را تو روزنامه‌ها مي‌خوانم. عرق مي‌ريزم. بابا مردم كه كور نيستند. مي‌فهمند. مگر با دسته كورها سروكار دارند. خوب اين هر كسي اين شعر را بخواند مي‌بيند اين شعر مولاناست وارونه شده به اين صورت در آمده. آن شعر سعدي است، اين شعر فروغ است. متأسفم كه اين را دارم مي‌گويم ولي اين است واقعيت اين است.

س ـ ..... به شما عرض مي‌كنم كه تابلو نقاشي از ايشان ديدم كه عيناً جزو تابلوهاي نقاشي دورة صفويه بود و فقط به ‌عنوان كپي روي جلد مجلة شوفار هم چاپ شده بود و دكتر كرمانشاهچي هر دو را اصل كپي را نشان داده بود.

ج ـ من به نقاشي‌شان كار ندارم. من به شعر كار دارم. 

س ـ بعضي نقاشي‌ها كپي...............................

ج ـ نه نه آن را ادعا نكردند.

س ـ ننوشته بودند خوب.

ج ـ نه آن را ادعا ندارند. من از نظر نقاشي نمي‌گويم. من از نظر شعر مي‌گويم. نه نه. نه داريم يك كساني هستند مثلاً يك آقايي نيويورك هستند كه به ‌صورت بچه خوانسار شعر طنزشان خيلي جالب است. شعرهاي طنز ايشان شعر است. 

س ـ ديگر اگر سئوالي نداريد جلسه را تمام كنيم.

ج ـ نه ببينيد، يك چيزي كه اسباب خوشوقتي است كه همه به ‌طرف شعر و شاعري رو آوردند. علاقمندند كه بنويسند. خودِ اين خيلي جالب است كه من مي‌بينم اين كوشش قشنگي است. حالا اگر از آن مقدمات اطلاعي نداشتند يا در سنين بالا شروع كردند بايد همين‌طور كه هستند بپذيريم‌شان، منتهي خيلي خوب رده بندي بايد كرد.

س ـ ما چند وقت پيش شش سال پيش بود فكر مي‌كنم، يك كنفرانس توي لس‌آنجلس داشتيم كنفرانس مال بنياد پژوهش‌هاي زنان ايران. مي‌خواستم يك خانم شاعر بياورم راجع به شعر صحبت بكنند من از آقاي نادرپور پرسيدم نادر نادرپور، گفتم كه از شعراي زني كه اينجا هستند توي لس‌آنجلس، ما مي‌خواهيم يكيشان را بياوريم كه صحبت بكند در مورد شعر و اينها، شما كدام‌شان را قبول داريد؟ ............... بعداً گفتند خانم عميد. كنفرانسي كه ايشان آمدند يك سخنراني كردند آن كنفرانسي كه تو المپيك كلكشين بود، توصيه آقاي نادرپور بود كه خانم عميد. من اصلاً ايشان را نمي‌شناختم آنموقع. از آنموقع خدمت‌شان آشنا شدم. شش هفت سال پيش بود. 

س ـ الان سه تا شاعر هستند كه به نظر من آمدند يكي آقاي حق‌نظر حكاكيان است. البته شما شعرها را بهتر از من مي‌شناسيد. خانبابا ميزراحي و خانم موسی روچيل. 

س ـ ........ ساقيان.

س ـ يك آقايي هم به اسم آقاي يعقوب طبري در واشنگتن شعر مي‌گويد آن هم بسيار زيبا.

ج ـ يك آقايي را من از او............

س ـ ............

ج ـ من يك شعر از يك آقاي كرمانشاهي شنيدم وقتي تازه آمده بودم امريكا، دو تا شعر، كه نه اسم‌شان يادم است نه مي دانم كجا هستند، ايشان شاعر است واقعاً و شعرها بسيار خوب بود. آقاي حق‌نظر حكاكيان بد نيست شعرهايشان. خانبابا ميزراحي خوب است. شعرهاي خانبابا خودجوش است، شعر خودش است. لطيف است. شاعر بود واقعاً ميزراحي شاعر بود. ولي بقيه را....

 (پشت نوار شمارة دو)
ج ـ ابر با............................... چون متفاوت است با آنچه كه شنيديد. 

شنيدم ابر با مهتاب مي‌گفت

به گلدان بلورين آب مي‌گفت

كوير تشنه با سيلاب مي‌گفت

به گوش نيمه شبها خواب مي‌گفت

سر آيد دوري آخر او مي‌آيد

به دشتستان دل آهو مي‌آيد

شب تاريك دل شد پر ستاره

رداي آسمان شد پاره پاره

چو نجواي دو عاشق در نهانگاه

به گوشم سر نهاده گوشواره

به دل گويد پريشاني نشايد

قرار و تاب بر گيسو مي‌آيد

بگو با شيب تند كوهساران

به ابر و باد و با غوغاي باران

به سرماسوز چهر گلعذاران

به غوغا و خروش آبشاران

كه آب رفته ها بر جوي مي‌آيد

بدانيد او مي‌آيد، او مي‌آيد

به هر بيگانه و هر آشنايي

به هر كو باشدش حال و هوايي

به هر بانگي كه برخيزد ز نايي

به هر بندي عشقي هر رهايي

به هر آنكس كه بايد يا نبايد

بگوييد او مي‌آيد، او مي‌آيد

به دريا سيلي پرخشم طوفان

ز حسرت برده سر را در گريبان

كسي مي‌خواندم بر سفرة عشق

گلِ شادي شكفته روي مژگان

دلم گويد كه اين دوران سر آيد

بدانيد او مي‌آيد، او مي‌آيد

لبانم بوسه را از ياد برده

شرار شوق در سينه فسرده

گرفته آرزوها را جدايي

به دست نااميديها سپرده

ز هر بندم هزاران شكوه زايد

دلم باور ندارد كاو مي‌آيد

لبم خنديد و چشمم گريه سر كرد

نگه لرزيد و عالم را خبر كرد

تن بي طاقتم با دست خواهش

لباس دلبري‌ها را به بر كرد

بدان اميد كين دوران سر آيد

دلا تنگي مكن دلجو مي‌آيد

شراب شوق در رگ‌ها زند جوش

(نگاه) از سُكر ياري گشته مدهوش

خيالي را كشد چون جان در آغوش

شده گنج سخن لب‌هاي خاموش

دمادم شور در جانم فزايد

كه آيا او مي‌آيد؟ او مي‌آيد؟

س ـ يك تكه هم از آن شعر چيز.....

ج ـ چي؟

س ـ همين كه براي خوشامد .....

ج ـ سرگردان را مي‌فرماييد؟

س ـ اين تازه است؟

س ـ ........ كه مثل پري بود؟

س ـ مثل پري‌ها بود، آها.

ج ـ اين مال سه چهار سال پيش است. ولي آن ديگري در سال 1340 سروده شده.

نمي‌دانم گول مي‌خورم يا خودمو گول مي‌زنم

فقط همين را مي‌دونم تو غصه‌هام وول مي‌خورم

براي فرار ازين غما هزار تا بامبول مي‌زنم

با خنده‌هاي نابجا به غصه پنجول مي‌زنم

ميون ميدوناي بزرگ فواره‌ها گل‌كاريا

گوشه كناره‌هاش ببين دوچرخه‌ها سواري‌ها

خميده‌ها خماري‌ها مثل اجل ميان ميرن

درشكه‌ها باريا، زنا ميان مردا ميان

چيا دارن؟ چي ندارن؟ كجا ميان؟ كجا ميرن؟

چكار؟ بيكار ميرن؟ يا كار دارن؟ 

به من چه من چكار دارم؟ مگر كه من آزار دارم؟

به كار مردم كار دارم؟ يا با كسي قرار دارم؟

خيال نكن كه اينروزا هواي كوي يار دارم

نه به خدا اين را بدون

فقط سرِ فرار دارم

مي‌خوام برم فرار كنم

به من بگين چكار كنم

چطو با دردها سر كنم؟

پاييزمو بهار كنم.

پاييز ميره بهار ميشه

زمين بازم بيدار ميشه

دلخوشي‌ها ز سر ميان

غصه ميره غبار ميشه

هر كسي از جاش پا ميشه

دوباره دست به كار ميشه

بچة مكتبي مياد حريف كهنه كار ميشه

كي گفته اينا نميشه؟

زندگي پشت و رو داره

هزار تا گرگه تو بيشه

گرگا اگه سير نباشن

تو بيشه‌ها ولو ميشن

گوسفند چاق اگه نبود

با بزغاله‌ها هم خوشن

سير كه شدن از خوشحالي

ميرن و زوزه مي‌كشن

معني زندگي اينه

سر بقا تو همينه

هر كي مي‌خواد كه سير بشه

نباد كه بيكار بشينه

كُشته بشه يا بكُشه

يا در بره مثل لشه

ته مانده‌ها رو بخوره

وامانده‌ها رو ببره

با پاي مردم راه بره

با بال مرغا بپره

باد كه مياد بادش بده

هر كه دالونِ اون درِه

نه من اينا رو نمي‌خوام

اين پايينا رو نمي‌خوام

ميخوام برم اون بالاها

شهرت و سالاري مي‌خوام

در عوضِ جونفشوني

يك كمي هم ياري مي‌خوام

بندة مهرتون ميشم

به تيرتون نشون ميشم

اگر محبت ببينم

هرچه بخواي همون ميشم

پري باغ آرزو

زهرة كهكشون ميشم

نه نميشم، نه نميشم

اينم كه هستم چي بشم؟

همينجوري منو بخوايين

دروغ ميگم عوض ميشم

بازم تو حال هذيونم

انگار كه توي زندونم

اي خدا باز نميدونم

برم يا اينجا بمونم؟

مرثيه خوني بكنم

يا كه حماسه بخونم

راستشو ميخوايين بدونين

تو زندگاني ويلونم

جا و مكان ميخوايين دارم

ولي هميشه ويلونم 

تو قصه‌هاي زندگي

دختر شاه پريونم

ديوه مياد خدا خدا

با كر و فر و صد ادا

غبغبشو جلو ميده

با نعره‌هاي پر صدا

ميخواد به بندم بكشه

صاف تو كمندم بكشه

اي كمك كنيد كمك كنيد

آقا بالاسرم نشه

دلم ميخواد آزاد بشم

شيرين واسة فرهاد بشم

تو خوشيا خنده باشم

تو گريه‌ها فرياد بشم

يا مثل مرغ آرزو

برم هوا پر بكشم

آنقده برم دور بشم

تا با يه چيزي جور بشم

پيدا كنم آنچه ميخوام

يه پارچه شوق و شور بشم

دلم مي‌ترسه ناگهان

بازم دوباره بور بشم

اگر به رويا رسيدم

به آرزوها رسيدم 

اگر به اونجا رسيدم

ملك شدم تو آسمون 

به قصر رويا رسيدم

روي سعادت ببينم

رنگ ندامت نبينم

روزام اگه باز تاريكه

ميخوام كه روشو نبينم

اگر بظلمت اسيرم

شب كه ميادش بميرم

خيلي هاش را نخواندم ديگر ببخشيد.

س ـ براوو. بسيار عالي.

س ـ چه حافظة عالي داريد.

ج ـ نه همين يكي را يادم است.

س ـ چه خوب است.........

س ـ اين با وزنش برايتان مي‌آيد يعني....

ج ـ ببين عزيزم، شعر ساخته مي‌شود. شعر در من ساخته مي‌شود. سال‌ها پيش يك كسي پرسيد از كسي كه ببينم شما اولين كسي هستيد كه شعرهاي مهين را گوش مي‌كنيد؟ برگشت گفت ناهيد جون، چند مترش يك كت و شلوار است؟ گذشت شايد ده سال پانزده سال، نمي‌دانم چند سال. يك نيمه شب من تو خواب قلم و كاغذ هميشه جلو دستم است، نوشته بودم بدون اين كه، صبح پاشدم خواندم ديدم نوشتم كه عارفي گفت شعر دلكش و نغز با كلام خدا همانند است ـ مردكي بي خرد از او پرسيد جان من شعر تر مني چند است؟

س ـ شما درباره شعر زنان گفتيد، چه مي‌گوييد در شعر زنانه؟ چي است كه در شعر زنانه تفاوت.........؟

ج ـ تفاوت. ببين، قدرت شعر زنانه و مردانه با هم فرقي ندارد. اما زن‌ها چون هميشه تحت كنترل بودند چند جور سانسور داشتند، هم ملي بوده هم اجتماعي بوده هم قومي بوده هم قبيله‌اي بوده هم خانوادگي بوده هم مذهبي بوده. اينها مجبور شدند خودشان را ببرند توي چارچوب. وقتي رفتند تو اين چارچوب آنوقت حرف‌هايشان را سرراست مثل يك مرد، سعدي مي‌گويد كه از مردها حرف مي‌زند با كمال سربلندي، حتي حافظ برگشته مي‌گويد كه: گر آن شيرين پسر خونم بريزد ـ دلا چون شير مادر كن حلالش.

اما يك زن هرگز جرأت نداشته بگويد من عاشق كسي‌ام و كسي را دوست دارم. كشتندش، رگ‌هايش را بريدند. رگش را تو حمام زدند. از آن شروع شد كه بكشند تا بعدها. بنابراين، زن‌ها رفتند توي يك قالب، با ديگ و قابلمه و در و ديوار و زمين و آسمان حرف زدند. حرف‌هايشان را با بچه‌هايشان. گفتند مادر پژمان بختياري با بچه‌اي كه به ‌دنيا نيامده حرف مي‌زند، مي‌گويد: اي به ‌دنياي ما نيامدگان. حتي دلش نمي‌خواهد بيايد اين بچه به ‌دنيا. دليلش اين است كه يك شوهر بدي كه چه مي‌دانم آن مرد چهل و دو ساله اي كه روي اسب مي‌پريد و جنگ مي‌كرد و جز سواري كاري نمي‌كرد، اين نوة قائم مقام فراهاني بود، شاعر بود، شانزده سالش بود.

س ـ ........... شعرهايش قشنگ تر ..........................

ج ـ زن‌ها مجبور شدند بروند تو لاك خودشان. به همين دليل شعر زنانه نوع‌اش با مردانه تفاوت پيدا كرد. غير از اين كه چند تا از زن‌هاي شاعر ما كه آنها بيشتر مقلدند تا شاعر، شعرهاي‌شان از زلف دراز و ابروي كمان و نمي‌دانم همين چيزهايي كه قديمي‌ها گفتند، اينها هم نشخوار كردند. حرف تازه‌اي تويش نيست. 

س ـ مي‌خواهيم يك عكسي بگيريم. 

ج ـ عكس كه نگيريم با اين قيافه.

س ـ عكس دستجمعي.

(پايان نوار)
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